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  مقدمھ
  

  

که یک نویسنده  و دلیل مولف، ممکن است که هر فرد بتواند از منظور یک متن موضوع مرگ  در مثلاً -

و معنی و تعریفی بگیرد که با منظور و تعریف و معنی اي که یا بیان کرده است، منظور ي دیگر نوشته 

که این فردي  اما این موضوع  دلیل بر این نیست  آن نویسنده و افراد  دیگر بود متفاوت باشد،  مورد نظر 

  درست و منظوري نادرست داشته باشد.که  منظوري متفاوت گرفت کاري نا

یگر  و افراد د وي، باهر فرد و امور  ولو پنهان و غیرمستقیم و ناخودآگاهانه و کم، انواعِ گوناگونِ  چون به

زبان  یاو تعریف کردن یک متن یا دلیل یا حرف  ، آنگاه منظور گرفتن و معنی کردنامور آنها متفاوت است

در  هر چند ممکن است گاهی این تفاوت است، امور آنها متفاوتو با فرد و افراد دیگر  هم، توسط هر فرد

  ولی به طور ناخودآگاهانه و غیرمستقیم و کم موجود است.نشود،  دریافته ظاهر و به طور مستقیم و زیاد
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هایدگر دازاین می نامد و تعریف می کندموجود باشد،  ممکن است تعریف هایی درباره ي آن چیزي که

موجودات  هستنده با هستی است، که البته اینهستنده ي پرسش کننده از  مثلاً اینکه دازاین نوعی 

مثلاً در چکش  درگیري فعالیت ماهرانه،  به عنوانِهستنده هاي دیگر متفاوت است، و یا تعریف دازاین و

براي  میخ است و باز میخ  درگیر یا درفعالیت  چکش درگیر و در فعالیت سفت کردن ورزي و مثلاٌ اینکه 

متصل شدن چوب ها درگیر و به خاطر و در فعالیت  قطعه چوب است و بازصل کردن دو  یا چند مت

و به خاطر چه ها  و فعالیت هاي ماهرانه همچنان ادامه  است، و این روند درگیري هاساختنِ سقف خانه 

  دارد و ممکن است این فعالیت ها همان تودستی بودن نامیده شود.

طبیعی و چیزهاي دیگر باشد که فرادستی مثلاَ در معنی تأملات فلسفی و علوم  و یا ممکن است دازاین

  بودن هم نامیده می شود.

باشد که در مکان یا فضاي سه این طور نیست که دازاین هستنده اي اما در مورد موجود بودن  دازاین، 

دستگاه جی پی اس سنجید و را با یا بتواند این مکان و سکونت داشتن دازاین  خاصی موجود  باشدبعدي 

  دریافت.

یا دازاین تعلق به امور و موضوعات  ماهرانه،دازاین تعلق دارد و تعلق داشتن به درگیري ها و فعالیت هاي 

  به خاطرِ چه ها دارد.

دازاین، بلکه براي زمان گذشته و حال و آینده، که ظاهر قضیه است وجود ندارد، حتیّ در مورد دازاین، 

  ثابت بودگی و آینده به عنوان طرح افکنی وجود دارد.نوانِ پرتاب شدگی و حال به عنوانِ گذشته به ع

انسان انجام  که فرضاً و مثلاً و کارها و درگیرِ فعالیت ها بودنی است،  ممکن است دازاین همان فعالیت ها 

  .می دهد، ولی دازاین به معناي انسان نیست
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آن را  پی اس بتوانبودن ، در مورد دازاین، معنی مکانی نباشد که با دستگاه جی  -ممکن است، آن جا

به فعالیت هاي ماهرانه و تعاریف دیگر  داشتنفهمید و اندازه گرفت و ممکن است دازاین، نوعی تعلق 

  باشد.

  نیستند.البته موجود بودن با وجود داشتن متفاوت است و یکی 

موجود است و در  در ظاهر ابزارياما باز هم در مورد دازاین این تعریف ظاهري موجود نیست، که مثلاً 

ممکن است مثلاً دازاین درگیري هاي بلکه  ظاهر نجار موجود است که در حال عمل چکش ورزي باشد،

  و به خاطرِ چه بودن هایی است، کهدر روند انجام است. فعالانه

این طور باشد که، چکش به خاطرِ سفت کردنِ میخ است و  خاطرِ چه هاي دازاین،مثلاً ممکن است به 

ساخته شدنِ سقف  قطعه چوب ها به خاطر وصل کردن قطعه چوب ها است و وصل شدنِ  میخ به خاطرِ 

  محافظت در برابر باران است و این به خاطرِ چه ها ادامه می یابد.است و سقف به خاطرِ 

وجود باشد و موجود بودن آن چیزي باشد که مثلاً مثل میز وجود  ،وجود داشتنممکن است به تعریفی، 

  را هم داشته باشد. موجودیت وجود داشتندارد و 

براي  موجود بودن به کار » است«براي وجود داشتن به کار رود و کلمه » هست«ممکن است گاهی کلمه 

  رود.

  داشتنِ میز متفاوت باشد و موجود بودن همان وجود داشتن نباشد.جود مثلاً موجود بودنِ میز، با و

معانی و تعریف ها و نظرهایی دیگر هم در مورد دازاین و هستی  اما در ادامه و در نوشته هاي این نوشتار، 

 مورد بررسی قرار دادمو موجودیتی و مورد نظر و تعریف و معنی هایدگر نبود هم توسط خودم آورده شد و 

و در این نوشتار، تنها آن چیزي که مورد نظر و تعریف و معنی هایدگر از دازاین و هستی و موجودیت بود، 

که منظور هایدگر نبود و و تعاریف و معانی دیگري درباره ي دازاین و هستی و موجودیت،  موجود نیست

  مورد نظر خودم بود را هم بررسی کردم.
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  برداشت ھای افرادبررسی مرگ مولف و تفاوت ھای 
  

  

ممکن است دریدا بگوید: وقتی ما به دنبال ساختارها هستیم از متغیرها غافل می مانیم. فرهنگ و شیوه -

هاي قومی هر لحظه تغییر می کند پس روش ساختارگراها نمی تواند صحیح باشد و یک متن هرگز 

ر کس که آن مفهوم واقعی خودش را آشکار نمی کند زیرا مولف آن متن حضور ندارد و هر بیننده و یا ه

  متن را قرائت کند می تواند دریافتی متفاوت از قصد وهدف مولف داشته باشد. 

  معنی متن قطعی و تغییرناپذیر نیست. 

  متن را خوانندگان متون معنا می کنند نه نویسندگان. 

زبان یا ساختارهایی دیگر بنیادها و  ساختارِممکن است طبق چیزي که ساختارگرایان می گویند، مثلاً 

  چگونگی ها و ساختارهایی دارد که مثلاً زبان براساس آن ساختار موجود است. 

اما ساختار مثلاً ساختارهاي اجتماعی یا ساختار زبان یا ساختارهاي موضوعات دیگر، که ساختارگرایان آن 

آن  ساختارِدارد و موضوع این که باز هم را قبول داشتند، چه ساختاري براي درست بودن آن ساختارها 

  ساختارها چه ساختاري دارد هم چنان ادامه می یابد. 

ساختار یا ساختارِ ساختار، داراي چه ساختارِ درست در ساختارِ درستی و ساختارِ درستیِ  ساختارهايِاما 

  ساختارِ درستی است؟

  خودش دارد؟یک ساختار چه ساختارِ درستی در ساختارِ درستیِ ساختارِ 

  آیا ساختارِ ساختارِ یک چیز یا موضوع وجود دارد یا ساختار دارد؟

ساختارِ خود درستی چه ساختاري دارد و آیا این ساختار قابل اعتماد براي درست بودن یا ساختارِ درست 

  داشتن یا ساختارِ درست بودن هست؟
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وجود دارد و موضوعات و چیزهاي این نظر که ساختارِ موضوعات و چیزهاي گوناگون  خود ساختار

گوناگون براساس آن ساختار هستند و موجودند چه ساختاري دارد و همین طور چه ساختاري براي 

  درست بودن و ساختارِ درست بودن دارد؟

  آیا ساختار، ساختارِ خودش است و یا آیا ساختار ، در و با ساختارِ خودش است؟

هم ساختاري مخصوص خود دارد)  ون ممکن است هر انتخابیارِ انتخاب کردن (چآیا ساختار، ساخت

  موضوعات و چیزهاي و اعمال گوناگون را محدود می کند؟

اگر انجام اعمال و موجودیت موضوعات و چیزهایی که مثلاً فرد انجام می دهد براساس انتخاب باشد، بعد 

هان داراي ساختاري مخصوص می توان گفت ممکن است هر انتخاب کردن هم به انواع گوناگون ولو پن

  خودش است که با ساختارِ انتخاب هاي دیگر فرد متفاوت است. 

همین طور شاید بتوان گفت وقتی یک ساختار موجود است، ممکن است ساختارِ انتخابِ خاص توسط فرد 

ت را و در فرد موجود بود که آن ساختار و موضوعات و امور و چیزها و اعمالی که براساس آن ساختار اس

  انتخاب کرد و بعد آن ساختار و موضوع یا عمل یا چیز آن ساختار هم موجود است. 

در صورتی که مثلاً و فرضاً وجود ساختار را در نظر بگیریم، مثلاً یک ساختار، ساختارهاي دیگري را در 

ساختارها چگونه بودن ساختارشان و ساختارهاي دیگر محدود و در بند می کند، زیرا مثلاً گاهی برخی 

(مثلاً در فرد)، ساختارهاي دیگر را براي ساختارِ انتخاب و همین طور انتخاب شدن توسط فرد محدود می 

کند و به این ترتیب برخی انتخاب ها در ساختارهاي دیگر در فرد و توسط فرد کمتر و یا محدود می 

  گردد. 

مدتی بی کاربرد و بی مصرف می کند، مثلاً در مثلاً یک ساختار، ساختارهاي دیگر را کنار می زند یا بعد از 

 یاچندساختارهاي اجتماعی چون انواع ساختارهایی متعدد موجود است، ممکن است بعد از مدتی یک 
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ساختار ، یک یا چند ساختار دیگر را کنار می زند و به انواعی جایگزین موجود بودن و مصرف شدنِ آن 

  شتن و مصرف شدن، در بین افراد گردد. قبلی در کاربرد دا ساختارِساختار، یا 

 ساختارهايِممکن است کاربرد و به کارگیري یک ساختار، جاي مصرف شدن و کاربرد داشتنِ ساختار یا 

  قدیمی دیگر را در بین افراد و موجودات بگیرد. 

دیگر هم  اجتماعی، یک یا چند نوع ساختارِ ساختارهايِممکن است در یک ساختار مثلاً ساختارِ زبان یا 

دیگر هم  ساختارِاجتماعی، یک یا چند  ساختارهايِموجود باشد، یا در یک ساختار، مثلاً با ساختار زبان یا 

موجود باشد و بعد در هر موقع و مورد یک ساختار از این چند ساختار، کار برد و به کارگیري و مصرف و 

د، ولی ممکن است با تمام اینها چون مثلاً در یا موجودیت در موجودیت بیشتر و کاربرد بیشتر داشته باش

 ساختارِهر موقع یک ساختار، موجودیت و کاربرد داشته باشد، گاهی ممکن است برخی افراد تصور کنند 

ثابت و یا ساختار، موجود نیست و تغییرات رخ می دهد و امور و چیزها و موضوعات و اعمال جدید، جاي 

  ا می گیرد و موجود است. اعمال و موضوعات و امورِ دیگر ر

خودش  ساختارِممکن است یک ساختار، مثلاً ساختارِ اجتماع داراي انواع گوناگون موضوع در خودش با 

باشد، که شاید در هر موقع یکی از این موضوعات، که در آن ساختار هست، موجودیت و کاربرد داشته 

د چون مثلاً در موضوعات اجتماعی در هر موقع باشد، ولی با این حال شاید گاهی فرد یا افراد تصور کنن

یک موضوع موجود است که با موضوع و موضوعات دیگر که در اجتماع است فرق دارد، بعد این فرد و افراد 

  تصور کنند ساختار و ساختارِ ثابت موجود نیست. 

خاصی را از یک متن داشته باشد، ولی فرد دیگر،  گیريِاما از طرفی ممکن است یک فرد برداشت و معنی 

برداشت و معنیِ دیگري را از آن متن داشته باشد، چون در چگونه بودن یک متن، چگونه بودن هایی دیگر 

از آن متن هم موجود است، و چون به انواع گوناگون افراد متفاوت هستند، آنگاه بعد ممکن است هر فرد 

ز آن متن داشته باشد، چون مثلاً هر چگونه بودن متن (که از بین چگونه برداشت و معنی متفاوت را ا
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بودن هاي متعدد آن متن موجود است) با چگونه بودنِ خاصی که در فرد خاصی موجود است و با فرد 

این چگونه بودن و این فرد متفاوت است، سازگار و مساعد باشد، آنگاه پس می توان گفت به این  دیگر،

است از یک متن، افراد مختلف برداشت ها و معانی متفاوت را برداشت کنند که با چگونه دلیل ممکن 

  بودن آنها سازگارتر و مساعدتر است.

اما چگونه بودنِ افراد، داراي چگونه بودن هایی متفاوت در چگونه بودن در هر فرد نسبت به فرد دیگر  

یا  هايِ مختلف در چگونه بودنِ خودشودن است و همین طور چگونه بودن یک متن هم داراي چگونه ب

  در چگونه بودن است. 

برداشت ها از متن و خوانش هاي متفاوت و گوناگون به دلیل تفاوت داشتن هاي افراد در نوع و چگونه 

ولو غیرمستقیم وپنهان و کم نسبت به فرد و افراد دیگر متفاوت است ،  انواعِبودن هاي تصورات آنها به 

ها و دریافتن ها و معنی گرفتن ها از یک متن هم داراي خوانش ها و معنی گرفتن هاي  آنگاه برداشت

  متفاوت است. 

در اصل همین طور تصورِ تصورات مثلاً تصورِ چند تصور در هر فرد نسبت به دیگران، به انواع گوناگون ولو 

یک فرد از تصورات موجود در  پنهان و غیرمستقیم و کم متفاوت است، بنابراین طبق این تفاوت مثلاً تصورِ

یک متن یا تصورِ تصورات یک متن با فرد دیگر  و تصوري که این فرد دیگر با آن چندین یا تعداد زیادي 

تصورات را تصور می کند متفاوت است، مثلاً تصورِ تصورات موجود در متن خوانده شده در هر فرد، نسبت 

و غیرمستقیم و کم متفاوت است، چون در اصل اغلب تصورِ به فرد دیگر، به انواع گوناگون ولو پنهان 

  تصورات یک فرد با تصورِ تصورات فرد دیگر به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و کم متفاوت است. 

اما همین طور در اصل یک متن که توسط فرد خوانده می گردد، این متن همان تصورات و تصورات کلامی 

و برداشت فرد است، اما باز هم از طرفی این تصورات و همین طور تصورِ تصورات این در تصور و تصورات 

تصورات متن، به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و کم و دانسته یا ندانسته و خواسته یا نخواسته 
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ت ها و نسبت به فرد و افراد دیگر متفاوت است، آنگاه طبق این موضوع ممکن است خوانش ها و برداش

  دریافتن هاي متفاوت از یک متن در افراد موجود باشد. 

همان طور که اغلب و به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و پنهان یا آشکار و کمتر یا بیشتر، اغلب در 

اصل فرد نمی خواهد کاملاً مانند دیگري باشد و به انواع گوناگون و در باطن و عمق قضیه می خواهد 

، آنگاه این موضوع نشان دهنده این است که هر فرد با دیگري مانند اثرانگشت متفاوت است و خودش باشد

فرق دارد و زندگی و اعمالِ وي هم به انواع گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و کم فرق دارد، و این نشانی 

اگر فرضاً تصور و  از این هم هست که تصورات و تصورِ تصورات هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، حتی

خیال گردد که یک فرد بخواهد و آرزو کند که مانند دیگري باشد، باز هم در اصل این فرد به انواع 

گوناگون نتوانست که مانند دیگري باشد یا نمی تواند مانند دیگري باشد، مثلاً براي همین ناتوانی و ناتوان 

د مانند دیگري باشد، پس باز هم طبق این گفته ها بودن است که این فرد آرزو می کند یا فرضاً می خواه

می توان گفت در اصل هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و همین طور تصورات و تصورِ تصورات هر فرد هم 

با فرد دیگر متفاوت است، آنگاه همین طور چون تصورات و تصورات تصورات هر فرد با دیگري متفاوت 

فرد از یک متن به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا  است، آنگاه برداشت و خوانش هر

  پنهان و کمتر یا بیشتر با فرد دیگر متفاوت است. 

اما در اینجا ممکن است معنی گرفتن و برداشت و خوانش یک فرد از یک متن نزدیک به معنی گرفتن و 

مانند نیست بلکه ممکن است تفاوت برداشت و خوانش فرد دیگر از آن متن باشد ولی در اصل یکی و ه

  کمتري داشته باشد. 

ممکن است تصورات و تصورات تصورات یک فرد، تفاوت کمتري با فرد دیگر داشته باشد و حتی گاهی به 

علت این تفاوت کم، فرد خیال کند داراي تصورات و تصورات تصورات همانند با دیگري دارد، ولی در اصل 



13 
 

و تصورات تصورات این فرد به  اگون ولو غیرمستقیم و پنهان و کم، تصوراتاع گونو در عمق قضیه به انو

  تصورات و تصورات تصورات فرد دیگر متفاوت است. لو غیرمستقیم و پنهان و کم ، با انواع گوناگون و

ها و و برداشت  تصوراتتصورات و برداشت ها و معنی گرفتن فرد، که با زبان زبانِخواندن یک متن به 

فرد دیگر  به علت متفاوت بودنِ زبانِ  گرفتنِتصورات و برداشت ها و معنی  زبانِمعنی گرفتن فرد ، که با 

تصورات و متفاوت بودنِ تصورات تصورات هر فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت است، ترجمه و برداشت و 

ن در هر فرد نسبت به فرد دیگر دریافت می گردد، پس باز هم برداشت و معنی گرفتن و دریافتنِ یک مت

  ولو بطور کم متفاوت است. 

اما شاید گاهی چون تفاوت ها در برداشت ها و معنی گرفتن ها از یک متن کم باشد، خیال می گردد 

تفاوتی در معنی گرفتن و برداشت کردن و دریافتنِ یک فرد نسبت به فرد دیگر از یک متن وجودندارد و یا 

  تن موجود بودنِ این خیال کردن است. گاهی فرد در پی خواس

اما هر چند هر فرد با فرد دیگر متفاوت است و هر فرد چگونه بودن ساختار و چگونگی و ساختار چگونه 

 ساختارِخاص خود را دارد، ولی باز هم چگونه بودن ساختار و چگونگی و چگونه بودن  هايِبودنِ انتخاب 

  وت است. هر فرد با فرد دیگر متفا هايِانتخاب 

 ی که متعلق به آن فرد یا اجتماع وقومِاما باز هم ممکن یک متن با مقاصد اجتماعی و فرهنگی خاص

قوم و فرد و اجتماع تا قوم و اجتماع و فرد  از یکموجود کننده و یا استفاده کننده و خواننده آن است هم 

دیگر متفاوت باشد، یا برداشت هاي متفاوت از متن توسط آن ها صورت گیرد یا برداشت گردد یا همین 

خاصی براي آن متن و معنیِ آن متن داشته باشند که معنی ها هم از یک متن در آنها متفاوت  قصدطور 

ز یک قوم تا قوم دیگر در افراد آن قوم متفاوت است، بعد معنی باشد. حتی ممکن است چون زبان ها ا

گرفتن از یک متن یا گفتارِ یک متن، به انواع گوناگون ولو پنهان و غیرمستقیم و کم و ندانسته، از یک قوم 

تا قوم دیگر متفاوت است، باز هم  این  از طرفی است که ممکن است در هر فرد، نسبت به فرد دیگر هم 
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ع گوناگونِ ولو پنهان و غیرمستقیم و کم و ندانسته، زبان و به کارگیري و استفاده از زبان و همین به انوا

  طور چگونه بودن زبان هم متفاوت باشد. 

صداي هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، آنگاه به انواع گوناگون  زیاد،همان طور که به انواع گوناگون کم یا 

کم، زبان و معنی گرفتن از یک متن یا تولید یک متن هم، به صورت  ندانسته وولو پنهان و غیرمستقیم و 

  کم یا زیاد یا پنهانی و غیرمستقیم، در یک فرد و قوم تا نسبت به فرد و قوم دیگر متفاوت است. 

ممکن است متفاوت بودن صداها در هر فرد نسبت به فرد دیگر، نشانی از این باشد که چگونه بودن هر فرد 

   چگونه بودنِ زبانِ هر فرد، نسبت به فرد دیگر، ولو بطور کم و ندانسته متفاوت است. مثلاً

ممکن است همان طور که دست خط هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، زبان و گفتار مثلاً گفتار و حرف 

  نوشتاري و تولید متن و معنی گرفتن از متن و در یک فرد نسبت به فرد دیگر متفاوت باشد. 

البته در اینجا حرف با زبان یا ساختار زبان یا چگونگی زبان فرق دارد و حرف و زبان یکی و یک چیز 

  نیستند. 

ممکن است چون دست خط هر فرد با فرد دیگر متفاوت است، آنگاه هر فرد به طور کمتر یا بیشتر خوانش 

را می نویسد و طبق  و معنی گرفتن از یک متن را طبق دست خط خودش معنی می گیرد یا یک متن

تفاوت دست خط برداشت و معنی گرفتن از یک متن، در هر فرد متفاوت با فرد دیگر است، هر چند 

  ممکن است گاهی به علت تفاوت اندك این تفاوت فهمیده نگردد. 

حتی ممکن است وقتی یک فرد به گفتار صوتی یک متن گوش دهد، باز هم برداشت و معنی گرفتنِ 

  د دیگر از آن گفتار صوتی متن داشته باشد. متفاوت با فر

یک متن و تولید و معنی گرفتن از آن، با مقاصد اجتماعی و تفاوت اجتماعات در آن با همان تفاوت و 

اجتماعات و فرهنگ هايِ متفاوتی که فرد و افراد در آن زندگی می کنند و خود را کمتر یا بیشتر و به 

قیم قبول دارنده و کار کننده و عمل کننده به آن در نظر می گیرند و انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمست
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هستند می باشد، چون مثلاً به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، 

واع فرهنگ ها و اجتماعات و افراد با یکدیگر متفاوت هستند، ولی از طرف دیگر، به طورِ کم یا زیاد و به ان

گوناگون، فرد فرد افراد این اجتماعات و فرهنگ ها، براي این اجتماع و فرهنگ و در این اجتماع و فرهنگ 

عمل و کار می کنند که با فرد دیگري که در فرهنگ و اجتماع دیگر کار و عمل می کند به انواع گوناگونِ 

د و به این ترتیب متفاوت هم می کم یا زیاد متفاوت است، و اجتماعات و فرهنگ ها هم متفاوت هستن

مانند، پس بنا به این موضوعات و تفاوت ها، افراد ، و افراد و فرد موجود در فرهنگ ها و اجتماعات، 

متفاوت هستند و به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستیم آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر، معنی گرفتنِ 

اد و اجتماع و فرهنگ موجود است و همین طور تولید متن ها با متفاوت از یک متن هم در این فرد و افر

  معانیِ متفاوت نیز در این افراد و فرد ، و فرد فرد افراد و اجتماع و فرهنگ ها هم صورت می گیرد. 

متن هر فرهنگ و اجتماع با متن اجتماع و فرهنگ دیگر متفاوت است و در آینده و گذشته و حالِ این 

  گ ها هم متن ها و معانیِ متفاوتی از این اجتماعات و فرهنگ ها موجود است. اجتماعات و فرهن

در اصل معنی هر فرد و اجتماع و فرهنگ هم با معنی اجتماع و فرهنگ و فرد دیگر متفاوت است و همین 

  طور معانی از یک متن هم در این اجتماعات و فرهنگ ها و افراد و فرد متفاوت است. 

اجتماع معنی متفاوتی را از خودشان می گیرند و دارند، همین طور هم به انواع هر فرد و فرهنگ و 

گوناگون و کم یا زیاد هر فرد و اجتماع و فرهنگ، معنی متفاوتی را از یک متن می گیرد، یا معنی متفاوتی 

  از یک متن را تولید و موجود می کند. 

ي باشد که در زمان هاي گوناگون حال یا مثلاً ممکن است از طرفی دیگر مثلاً چگونگی یک فرد طور

آینده یا گذشته ي زندگی و اعمال خودش، داراي زندگی ها و انجام اعمال و معنی گرفتن ها و معانیِ 

گوناگون باشد و همین طور فرد طبق این چگونگیِ خودش در هر موقع از زندگیِ خودش متفاوت با موقع 

، همین طور هم ممکن است یک اجتماع و فرهنگ هم دیگر زندگی و اعمال و موضوعات خودش باشد
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داراي چگونه بودن و معنیِ متفاوت در زمان هاي مختلف حال و آینده و گذشته خودش باشد، و همین 

طور معانیِ مختلفی را از خودش و انجام اعمال و زندگی و موضوعات خودش بگیرد و داشته باشد و همین 

را هم از یک متن بگیرد و داشته باشد، همین طور ممکن است این  طور طبق این موضوع معانی متفاوتی

  فرد و افراد و اجتماع این موضوع را به طور آشکار و مستقیم نفهمد. 

به انواع گوناگون یک فرهنگ و اجتماع، اجتماعی و فرهنگی ، اجتماعی و فرهنگی، براي اجتماعات و 

خواهد باشد، شاید هم گاهی به این دلیل است که  فرهنگ هاي دیگر و مانند آن ها بودن نیست و نمی

مثلاً گاهی فردي که در یک اجتماع و کشور است، نسبت به هم وطنان و هم اجتماعات خودش بهتر رفتار 

  می کند یا گاهی کم یا زیاد می خواهد بهتر رفتار کند. 

ولو غیرمستقیم و پنهان و  ولی با این همه چون مثلاً رفتار یک فرد نسبت به خودش به انواع گوناگونِ

کمتر یا بیشتر، بهتر از رفتار وي با دیگران است، یا اگر این فرد رفتار بهتري با دیگران داشته باشد این 

بهتر، به انواع ولو غیرمستقیم و پنهان، براي انواعی از رفتار بهتر با خودش است، پس باز هم در اصل  رفتارِ

هست ، هر چند ممکن است باز اجتماعات و فرهنگ ها هم متفاوت با هم هر فرد متفاوت با افراد دیگر هم 

باشند و معانی متفاوتی در رفتارها و اعمال و زندگی و موجودیت آنها موجود باشد و معنی متفاوتی را هم 

  از متن وحرف و زبان و چگونگی خودشان و غیره بگیرند یا داشته باشند. 

و اجتماع و فرهنگ و وطن خود هم، متفاوت با دشمنی داشتن یا  حتی در یک فرد، دشمنی نسبت به فرد

دشمنی نداشتن نسبت به فرد و اجتماع و فرهنگ و کشورهاي دیگر است، چون افراد و اجتماعات و 

فرهنگ ها و همین طور دشمنی داشتن ها و معنی آن ها، متفاوت هستند و معنی گرفتن هاي متفاوتی 

  سبت به این موضوعات موجود است. در فرد و افراد و اجتماعات ن

---_ -----------------------------------------------------------  
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  بررسی موضوعاتی از ھایدگر 
  

  

ا نخست باید از حیث آن دقیقه هستن ر -جهان -هایدگر در فصل سوم کتاب هستی و زمان می گوید در

باشد مشهود سازیم. انجام این وظیفه آسان و چنان پیش پا افتاده جلوه می » جهان«ساختی اش که ي  

به مثابه پدیده به چه معنا » جهان«کند که هنوز هم گمان می رود می توان از آن چشم پوشید. توصیف 
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در درون جهان نشان می دهد. » هستنده«را در می تواند باشد؟ مجال دیدار چیزي را دادن که خودش 

  جهان است: » در«پس نخستین گام شمارش چیزهایی است که 

  خانه ها، درخت ها، آدمیان، کوه ها، ستارگان. 

این هستندها را وصف کنیم و رویدادهایی را در آن ها و با آن ها رخ می دهد نقل » ظاهر«ما می توانیم 

شکارا پیشاپدیده شناختی است که به هیچ وجه نمی تواند مدخلیتی پدیده آ» مشغله اي«کنیم. اما این 

شناختی داشته باشد. چنین توصیفی همیشه در بند هستنده می ماند. این توصیف توصیفی اونتیکی است. 

در معنی پدید شناختی آن از حیث صوري به مثابه چیزي که خودش » پدیده«اما ما هستی را می جوییم. 

  هستی و ساخت هستی نشان می دهد تعیین شده است.  را به مثابه

به این معنا خواهد بود: هستیِ هستنده ي فرادستی درون » جهان«از این رو توصیف پدیده شناختی 

  مقولی تثبیت کردن.  -جهانی را نمایش دادن و آن را به گونه اي مفهومی

می  شیئیت آنها مسئله». برخوردار از ارزش«هستنده هاي درونِ جهان، اشیاء اند، اشیاء طبیعت و اشیاء 

بر پایه ي شیئیت طبیعت بنا می شود، موضوع » برخوردار از ارزش«ءشود، و تا جایی که شیئت اشیا

اي طبیعت نخست ما هستی چیزهاي طبیعت، طبیعت از حیث طبیعت بودن، است.  خصلت هستی چیزه

چیست که معناي انتولوژیکی آن را تشکیل می ا) که هر چیز را بنیان می نهد، جوهریت است. (جوهره

  دهد. بدین ترتیب به پژوهش خویش جهت گیري  بی ایهامی در پرسش بخشیده ایم. 

اما از طرفی می توان گفت اگر هستنده ها نباشند، آنگاه دازاین  به عنوان فعالیت ماهرانه و روزمره و انجام 

با  دازاین، از رد، زیرا در این تعریف از دازایند ندااعمال مثلاً در چکش ورزي و به این معنی هم وجو

فعالیت ماهرانه و عملی (مثلاً در چکش ورزي)، می تواند داراي آگاهی از وجود داشتن خودش و وجود 

داشتن فعالیت هاي ماهرانه باشد، آنگاه طبق این تعریف اگر هستنده ها نباشند، آنگاه دیگر ممکن است 

اشتن و پی بردن به وجود داشتن بی نصیب باشد (البته در اینجا هایدگر فعالیت حتی دازاین از   وجود د



19 
 

ماهرانه دازاین  مثلاً در  چکش ورزي و امور دیگرماهرانه را تو دستی بودن هم نامیده است). پس ممکن 

ها  است بدون موجود بودن هستنده ها، ، دازاین  هم وجود نداشته باشد. پس باز هم از طرفی اگر هستنده

موجود نباشد، بعد دیگر دازاین نمی تواند این برداشت و  وجود داشتن را داشته باشد که دریابد، نوع وجود 

و وجود خودش وجود دارد، زیرا دازاین تجربه اي ندارد و تجربه ماهرانه اي هم ندارد (هر چند ممکن است 

ی درگیر فعالیت ماهرانه مثلاً چکش ورزي به تعبیر هایگر دازاین وقت .منظور هایدگراین نوع تجربه نباشد)

هست، حتی از چکش و وسایل و یا حتی از خودش تجربه آگاهانه اي ندارد و دازاین  تنها درگیر فعالیت 

سقف چوبی هست و  شدنِمیخ ها به خاطر ساخته  زدنو مثلاً اینکه چکش  ورزيماهرانه مثلاً در چکش 

هست و چیز دیگر به خاطر باز هم چیز دیگر هست  یز دیگربراي خانه هست و خانه بخاطر چ سقف چوبی

و این به خاطر چه ها ادامه دارد می باشد، و ممکن است هایدگر این چکش ورزي و فعالیت ماهرانه را 

  تودستی بودن هم بنامد. 

را  هستندهموجود در جهان را نشان می دهد و جهان  ستیِ هستندهممکن است هایدگر بگوید: جهان، ه

آینده، طرح افکنی و براي زمان  زمانِگونه اي مفهومی تثبیت می کند. اما ممکن است هایدگر براي به 

حال، ثابت بودگی و براي زمان گذشته پرتاب شدگی را بیاورد که باز هم این سه زمان  مربوط به فعالیت 

لانی یا کوتاه بودن یک هاي ماهرانه دازاین  هست، اما باز هم از طرفی می توان گفت شاید در دازاین طو

فعالیت ماهرانه و یا روزمره در آینده وحال و گذشته یا به عبارتی طبق نظر هایدگر یک فعالیت ماهرانه و 

روزمره در طرح افکنی و ثابت بودگی و پرتاب شدگی متفاوت و جدا باشد، مثلاً ممکن است دازاین در  یک 

ک ضربه چکش زدن در آینده و یا حال یا گذشته فعالیت خاص مثلاً یک ضربه چکش زدن که مانند ی

و حال و گذشته وجود ندارد و فعالیت و به خاطر چه ها که در اصل طبق تعریف هایدگر زمانِ آیندهبیابد 

هست، در طرح افکنی و ثابت بودگی و پرتاب شدگی فعالیت ها وجود دارد متفاوت و غیرهمانند و 

گر زمان را طبق نظر هایدگر بررسی نکنیم می توان گفت در یک غیریکسان باشد، مثلاً از طرفی دیگر ا
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هر حال  ل و گذشته متفاوت و غیریکسان هست. بهذهن گذشت زمان در طول عمر وي مثلاً در آینده و حا

از طرفی فعالیت براي انجام یک عمل با فعالیت براي همان عمل در دفعه و موقع متفاوت با دفعه و مورد 

و همانند نیستند. اما باز هم از طرفی می توان گفت ممکن هست این زمان یا بنا به  دیگر هست و یکسان

نظر هایدگر  طرح افکنی  و ثابت بودگی و پرتاب شدگی در دازاین  و فعالیت هاي ماهرانه و به خاطر چه 

تی هاي فعالیت هاي ماهرانه وي وجود داشته باشد، حتی ممکن است در اینجا طبق نظر هایدگر فرادس

در مورد زمان و  مل فلسفی داشته باشد، همو مثلاً تأببیندبه نوعی بودن، مثلاً اینکه دازاین امور واشیاء را 

طرح افکنی و ثابت بودگی و پرتاب شدگی، وجود نداشته باشد وطرح افکنی و ثابت بودگی و پرتاب شدگی 

دازاین و فعالیت هاي ماهرانه وي و به خاطر چه بودن هاي فعالیت هاي وي وجود دارد و جدا از  خوددر 

دازاین  وجود ندارد. مثلاً اگر به نوعی دیگر و غیر از هایدگر در نظر بگیریم زمان در خارج از ذهن وجود 

هان بودن، ظاهر قضیه ندارد بلکه در ذهن وجود دارد  . اما از طرفی ممکن است منظورهایدگر از در ج

نباشد، بلکه معنی در جهان بودن، درگیري ماهرانه مثلاً در چکش ورزي یا فعالیت هاي ماهرانه دیگر  

باشد، مثلاً چکش دیگر کوبیدن میخ است و میخ درگیر به هم متصل کردن دو یا چند قطعه چوب هست 

گیر محافظت از باران هستد این و متصل کردن چوب ها درگیر ساختن سقف خانه است و سقف خانه در

درگیري ها همین طور در موارد گوناگون دیگر هم ادامه می یابد و منظور هایدگر از در جهان بودن و 

  دازاین این  است. 

اما ممکن است منظور دیگر از در جهان بودن به خاطر چه ها باشد، مثلاً چکش ورزي به خاطر چسباندن 

به خاطر ساختن سقف است و سقف به خاطر محافظت از باران است و  چوب ها است و چسباندن چوب ها

همین طور این به خاطر چه ها در موارد دیگر و این موارد ادامه می یابد و این هم نوعی در  جهان بودن 

قضیه و اینکه جهانی باشد که دازاین  در  بودن ظاهردازاین  است. شاید هم منظور هایدگر از در جهان  

هست نباشد. شاید به نوعی منظور هایدگر از در  جهان بودن، تعلقِ داشتن به جهان به عنوان  آن موجود
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درگیر فعالیت ماهرانه بودن و تعلق داشتن به جهان براي فعالیت هاي ماهرانه براي به خاطر چه ها باشد. 

د که موجودات در شاید به نظر هایدگر در جهان بودن در اغلب موارد این نیست که در ظاهر جهانی باش

به انواعی بنگرد و به  بودن و اینکه دازاین   به هستنده هاآن موجودند، حتی شاید هایدگر به فرادستی 

نباشد، بلکه شاید منظور اصلی هایدگر موضوع تو دستی بودن مانند  فلسفی و تأملات  موجودات آگاه شود

نجار در چکش ورزي و فعالیت هاي ماهرانه دیگر  چکش ورزي و فعالیت هایی ماهرانه مثلاً فعالیت ماهرانه 

است و این موضوع ممکن است برعکس نظر دکارت باشد که دکارت به سوژه  وابژه و جهان  و اشیاء خارج 

متفاوت با نظر هایدگر از و جدا از سوژه یا ذهن  درست برداشت نکننده ، باور داشت ، و به نوعی و تا حدی

رت موضوع فرادستی بودن و مثلاً نگریستن سوژه به عالم خارج یعنی ابژه و دکا بودن، تعریف فرادستی 

موجودات را باور داشت و حتی  ممکن است دکارت به نوعی متفاوت از فرادستی بودن و موجود بودن 

سوژه و ابژه ، و ذهن و عین، و خارج از ذهن و موجودات، به فعالیت با مهارت براي مثلاً ساختن سقف خانه 

ط نجار می رسید. ولی در نظر هایدگر موضوع سوژه و ابژه ، و ذهن و عین، و ذهن و عالم خارج، مطرح توس

نیست. البته شاید در نظر هایدگر بیشتر فعالیت ماهرانه مثلاً چکش ورزي و در جهان بودن به معنی 

ی بودن شد تا فرادستا فعالیت هاي دیگر ،  مطرح بااي ماهرانه براي مثلاً چکش ورزي یدرگیري فعالیت ه

  .فعالیت ماهرانه  ها  و علم و فلسفه بدونِ و اندیشیدن درباره  هستنده

اما با تمام نظراتی که هایدگر داشت ممکن است یک عمل تبدیل به عمل و یا عمل هاي دیگر گردد و غیر 

و موجودات  از نظر هایدگر این نظر وتبدیل شدن عمل به عمل دیگر وجود داشته باشد و جهان و وجود

همان تبدیل یک عمل به عمل دیگر باشد. با این حال در ادامه با در نظر نگرفتن نظر هایدگر و این نظر ، 

  به بررسی جهان و وجود و موجودات از نظر ظاهري و در ظاهر قضیه می پردازیم. 

  اما از طرفی آیا جهان در جهان یا در جهان وجودي وجود دارد؟



22 
 

جود و موجودات دارد؟ شاید هر موجود در خودش جهانی متفاوت با جهانِ موجود آیا جهان وجودي در مو

  دیگر دارد و شاید جهان وجودي خارج و غیر از موجودات ندارد. 

آیا جهان در اختیار و تحت قدرت موجودات و موجود است یا موجودات یا موجود در اختیار و تحت قدرت 

  رند و یا اینها با همدیگر وجود دارند؟جهان است، یا اینها ربطی به همدیگر ندا

  است؟ آیا جهان و وجود، جهان و وجود خودش

  است؟ آیا در اصل جهان ووجود، جهان و وجود هست؟ موجود،آیا جهان، جهانِ موجودات و 

، جهانی یا وجودي است که جهان و وجود با آن یا ناشی شده یا تأثیر گرفته وجودیا وجود آیا جهانِ جهان 

  آن است؟از 

  و موجودات، هستی دهنده به هستی و وجود هستی و جهان است؟ هستندهآیا 

  هستندگی وهستنده بودن و موجود بودن است؟ ي  موجودات، هست کننده آیا به انواعی هستنده و

آیا هستنده و موجودات، هستی و وجودي هست که هستی و وجود دارد تا هستی و وجود داشته باشد و 

  وجود و هستی داشته باشد؟ هستی و وجود

آیا همان طور که به انواعی هستنده و موجودات هست هست، بعد به انواعی این هستنده و موجودات 

  جهان و وجود را هم هست می کند؟

هست، هست، وبعد هستی ها و وجودهاي دیگر و همین طور جهان و وجود را هم آیا هستنده از جنسِ 

  باشد و با هستی ها و جهان و وجود باشد؟هست می کند تا در خودش هست 

موجودات از هستنده ها و موجودات دیگر موجود می گردد و همین طور به  آیا به انواعی هستنده و

موجودیت و داراي هستی و جهان و وجود بودن و همین طور با هست و وجود دار کننده هستی و جهان و 

ش را ادامه می دهد، (مثلاً نمونه اي از این موضوع تولید وجود بودن ادامه ي موجودیت دارد و مثلاً خود

  نوع و یا تبدیل برخی چیزها به چیزهاي دیگر است)؟ 



23 
 

آیا انواعی گوناگون هستنده و موجودات ، هست کننده و وجوددار کننده ي هستندگی خودش در خودش 

مین طور جهان باز هم و با خودش است و بعد با این هست هست شده، هستی ها و وجودهاي دیگر و ه

  هست و وجود دار می گردند و ادامه می یابند؟

تنی آیا به انواع گوناگون جهان هستیِ هستنده ها و موجودات هست بودنی و هست شدنی و وجود داش

هست  نبودنی و هست هاي هست نشدنی، در جهان، هستی و  هايده و از طرف دیگر هست هستن است

  وجود ندارند؟

موجود در هستی و وجود در وجود و هستی خودش است و به  موجودجهان، هستیِ هستنده و  آیا وجود و

این طریق هستنده و موجودات موجود است و در آینده هم موجود هست و موجود می گردد یا در آینده 

یا  دور به انواع گوناگون تغییرات و تفاوت هایی در هستنده و موجودات و هستی و وجود موجود می گردد

  موجودتر می گردد یا وجود دار می گردد؟

دگی یا به فرض همان اما آیا احتمال ندارد هستنده و موجود و هستی و وجود لحظه قبل یا پرتاب ش

هستی و وجود در لحظه حال و آینده یا ثابت بودگی و طرح افکنی به انواع گوناگون  موجود و هستنده و

ولو غیرمستقیم و پنهان وکم تفاوت داشته باشد و همین طور تغییر کرده باشد، ولی مثلاً چون این تغییر و 

هایدگر، تفاوت خیلی کم است به طور آشکار درك و فهمیده نگردد؟ البته در اینجا ممکن است طبق نظر 

آیا فعالیت ماهرانه و درگیري ها ، در  پرتاب شدگی و ثابت بودگی و طرح افکنی ، این درگیري ها و 

  فعالیت ها  متفاوت است؟

وجود و هستی، هستی بخش و وجود بخش خودش در خود هستنده و موجود است و همین طور  آیا

کن است وجود و هستی بدون موجود هستنده و موجود آن موجود است و وجود و هستی دارد، چون مم

بودن و هست بودن و وجود داشتن هستنده و موجود درك و دانسته نگردد، مثلاً اگر هیچ هستنده اي یا 
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موجودي موجود نبود و هستی نداشت و وجود نداشت، ممکن بود همان طور که درك و دانستنی از وجود 

  ود؟و هستی وجود نداشت، دیگر هستی و وجود هم موجود نب

آیا با هستی و وجود، عدم و نیستی هم وجود دارد که بعد هستی و وجود با موجود بودن این نیستی 

وعدم، وجود داشته و هست باشد، چون ممکن است اگر نیستی و عدم نباشد، نتوان هستی و وجود را 

و  داشتنو دریافتن نیستی دیگر نیازي هم به این برداشت رابا نبود عدم و  مثلاً درك کرد و دریافت، چون

  درك کردنِ وجود داشتنِ وجود و هستی هم موجود نمی گردد و وجود ندارد و نیست. 

هستنده ها و  در دریافت و برداشت  دازاین و برخی ممکن است ابتدا نیستی و عدمی که به انواع گوناگون

گرفتم کنار رود تا بعد این اشیاء هست که در اینجا اشیاء و هستنده را هم داراي نیستی در خودش در نظر 

هستنده و دارایی به این دریافت و برداشت که وجود و هستی وجود دارد و هست کشیده گردد و این 

  موضوع را دریافت و برداشت کند. 

هستیِ وجود ندارد، چون در اصل بدون وجود و  دازاینی فرضِ هستی و وجود بدون ممکن است حت

  ستی ندارد.، وجود و هستی وجود و هدازاین

یت ماهرانه و فعال داشتنِ نوعی وجود  دازایناست و  دازاین با هستنده و هستنده ها متفاوت البته در اینجا 

در ژرف اندیشی فلسفین مثلاً در بود فرادستی بودن و  تودستیو امور گوناگون و  فعالیت به خاطر چه ها

دور یا تعلق داشتن به مثلاً فعالیت ها و  هم  دازاینشاید مکان فرضی در  نظر گرفته شده است، حتی

بتوان آن  اس  مکانی نیست که با دستگاه جی پی  دازایننزدیک بودن فعالیت هاي ماهرانه باشد و مکان 

وجود و  داشتنِاست بتوان گفت وجود  و متفاوت با نظر هایدگر، ممکن باز هم از طرفی  را در نظر گرفت. 

  است.  دازاین، هستی و وجود هستنده و هستی و هستی و وجود بودنِهست 

اما شاید هستنده و موجودات، هستنده و موجودهایی وجود داشتنی براي وجود داشتن و موجود بودن و 

خودشان و در خودشان و با خودشان هستند، براي همین است که هستنده و موجودات،  بودنِهست 
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ود داشتنی براي وجود داشتن خودشان و با موجود و هست هستند و وجود دارند و وجود داشتنی وج

هستی و وجود داشتن جدا و غیر از اما در این توضیح منظور از اینکه  خودشان و در خودشان هستند. 

پی اس مکان و مکان و فضاي سه بعدي و مکانی که با دستگاه جی نیست، این منظور نیست که موجودات 

  باشد.بتوان اندازه گرفت مورد نظر 

از هستنده و موجودات بود، دیگر هستنده و موجودات  و یا جدا اگر فرضاً وجود و هستی در خارجشاید 

وجودي وجود داشتنی براي وجود داشتن و هست بودن خودشان نداشتند، چون وجود و هستی اي در 

جدا از  خودشان نداشتند که وجود داشته باشند و باشند و موجود باشند، چون مثلاً اگر وجود در خارج یا

ود داشتن خودشان براي هستنده و موجودات بود، آنگاه در اصل هستنده و موجودات از وجود داشتنِ وج

و هست بودن خودشان و همین طور وجود داشتنِ خودشان با وجود داشتن خودشان و در  وجود داشتن

  خودشان بی نصیب و فاقد بودند. 

نیست و در اصل وجود داشتن با و در موجودات و در  البته در اینجا وجود داشتن در موجودات، مکانی

هایدگر بگوید: جهان می تواند به اما ممکن است  است.   وجود موجودات است و با موجود بودن موجودات

ماهیتاً آن نیست و می تواند در  دازاین معناي اونیتیکی فهمیده شود، اما نه به عنوان هستنده اي که 

واقع شده از حیث واقع شدگی اش  دازاین» در آن«ند، بلکه به عنوان چیزي که درون جهان با آن تلاقی ک

جهان در این جا دلالتی اگزیستانسیل و ماقبل انتولوژیکی دارد. این دلالت اخیر نیز ». زندگی می کند«

» خودینه«ما است یا بهمعناي » عمومی« -شامل امکان هاي مختلفی است: جهان یا به معناي جهان

  ما. » خانگی«و نزدیک ترین جهان پیرامونی  ]ترین[

اما از طرفی دیگر، در تعریف، هستنده اي را  که علاوه بر چیزهاي دیگر، از امکان وجوديِ پرسیدن 

  مشخص می شود.  دازاین رخوردار است با اصطلاح ب

  از هستی و جهان پرسش کند و داراي خصوصیت این پرسیدن باشد.  دازایناما ممکن است 
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  ممکن است انتولوژیک و هستی شناسی این طور هم باشد. پس 

آن «را هم داشته باشد، مثلاً معنی جهان  ]هستن -آن جا[معنی  دیگر دازایناما ممکن است از طرفی 

ست به مثابه چیزي که » آن جا«هستن است. و این یک نیز  در،هستن اش،  -هستن -است، آن جا» جا

  به خاطر آن هست.  دازاین

از پس چیزي «، »توانایی انجام کاري«، را به معناي »فهمیدن چیزي«ار اونتیکی گاه عبارت در گفت

  به کار می رود. » صلاحیت انجام چیزي«، »برآمدن

، مثلاً یک چیز که آن جا هست، یعنی هستیِ چیزي که آن جا هست؛ ]هستن -آن جا[به معنی  دازاین

بودن، که  معنیِیا به » آنجا هستی«یا » آنجا بودن«به : معنی دازاین به مثاهستن -مثلاً معنی آن جا

، »شخص«ن است دازاین مثلاً به معنی مخصوص فرضاً انسان و یا دازاین است نیز می تواند باشد. ممک

. دازاین به معنی فرضاً و غیره که اشاره هایی از بودن است نیز اشاره داشته باشد» توانستن«، »مرگ«

  ودن.هستیِ انسان  در عالم ب

می کند و فعالیت هایی که انسان دارد هم می تواند باشد  انساناما در اینجا دازاین به معناي کارهایی که 

و شاید دازاین به معناي ظاهري انسان نیست، بلکه به معناي فعالیت ها و فعالیت هاي ماهرانه اي که 

  انسان انجام می دهد و درگیر آن است نیز می تواند باشد. 

ظاهري، دازاین در جهان هست، بلکه  دارد ولی نه اینکه گفته گردد با معناي دازاین در جهان سکونتالبته 

شاید بتوان گفت دازاین تعلق به جهان دارد و یا فعالیت ها و فعالیت هاي ماهرانه  تعلق به وجود داشتن و 

در چکش ورزي  درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و درگیري هاي مثلاً مثلاً  تعلق داشتن به جهان دارد. 

  هستن   و بودن دازاین است.-آن جا نوعی 

  در اینجا در مورد دازاین قرار داشتن ظاهري وي در جهان مدنظر نیست. 
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بودن،  دازاین به معنی درگیر بودن و درگیري فعالیت ماهرانه نیز می تواند باشد. دازاین در معنی در آنجا

که فعالیت هاي ماهرانه دارد هم باشد، مثلاً در چکش کاري، چکش  می تواند به معنی به خاطرچه نایب 

و چسباندن چوب ها به خاطر ساختن سقف خانه است  خاطر چسباندن چوب ها به میخ ضربه می زند به 

  می یابد.  و سقف خانه به خاطر محافظت از باران است و این موضوع به خاطر چه ها ادامه

مفهومی است انتولوژیکی و بر » جهانیت«می گوید:  3اما باز هم هایدگر در کتاب هستی و زمان و فصل 

  هستن دلالت می کند.  - جهان -ساخت دقیقه اي، مقوم از در

می پرسیم به هیچ وجه عرصه ي موضوعی تحلیل دازاین را » جهان«وقتی به نحو انتولوژیکی درباره ي 

  . ترك نمی کنیم

هستن به مثابه تقویم  -جهان -نگاهی گذرا به انتولوژي گذشته تاکنون نشان می دهد که با غفلت از در

دازاین، پدیده ي جهانیت نیز نادیده گرفته می گردد. به جاي آن کوشش می شود که جهان را برپایه ي 

ن که به هیچ وجه قبل هستی هستنده اي تفسیر کنند که به گونه اي فرادستی درون جهان است، بدون ای

مقولی فهمیده شود  –اگر به معناي انتولوژیکی  - از هر چیز مکشوف باشد، یعنی برپایه ي طبیعت. طبیعت

موردي حدي از هستی هستنده ي ممکنِ درون جهانی است. دازاین فقط به شرطی می تواند هستنده را 

  هستن اش باشد.  -جهان -ربه مثابه طبیعت به این معنا کشف کند که در وجه معینی از، د

وجوديِ هستنده ي معینی در درون جهان با آن تلاقی  هايِطبیعت به مثابه مفهومیِ دربرگیرنده ساخت 

  هرگز نمی تواند جهانیت را فهم پذیر سازد. کنیم،می 

جود اما باز هم در اینجا به غیر از نظر هایدگر منظور از اینکه وجود در درون هستنده و موجودات هست، و

مکانی و وجود مکانی در درون موجودات و هستنده ها نیست، بلکه مثلاً منظور از اینکه وجود در درون 

جود داشتن موجودات وموجودات و هستنده ها هست این است که نوع و انواعی از وجود باو در وجود و

  است. 
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ولی در اینجا ستنده ها است،ا وجود موجودات و همثلاً وجود در وجود موجودات و هستنده ها، در و ب

  موقعیت مکانی وجود منظور نیست، و همین طور مکان داشتن وجود و هستی هم منظور نیست. 

ممکن است جهانی  متفاوت با نظر هایدگر در مورد وجود و موجودات و هستنده ها  و اما از طرفی دیگر

باشد، نه اینکه هستنده و آن چیزي که در  و موجودات هستنده هستیِموجودات و  درون و در هستنده و

نام گرفت در و درون جهان باشد و یا جهان جدا و مثلاً خارج از هستنده  و فرادستی بودن  اینجا طبیعت،

باشد، همین طور ممکن است حتی اگر جهان در هستنده و هستنده پرسش کننده از هستی باشد، باز هم 

هستی بتواند هستنده و هستنده پرسش کننده از هستی وخودش این هستنده و هستنده پرسش کننده از 

شرط کشف کردن چیزي مثلاً کشف کردن هستی و  همیشهرا کشف کند، و همین طور از طرفی شاید 

هستنده و هستنده پرسش کننده از هستی این نباشد که باید از بیرون و جدا از وجود هستنده و هستنده 

طور هستی و  و همینده پرسش کننده از هستی و چگونگی این ها را، هستن بتواناز هستی  سش کنندهپر

و  هستندهجهان را دید و بررسی کرد، هر چند ممکن است فرضاً گاهی این طور باشد که لازم باشد 

 فعالیت هاي ماهرانه از خودشان و از هستنده پرسش کننده از هستی هستی و  هستنده پرسش کننده از

هرانه، جدا و خارج شود یا هستنده و هستنده پرسش کننده از هستی از خودش هستنده و فعالیت ما و

جدا و خارج باشد و از بیرون خود را بنگرد و از درون و خود هستنده و درون و خود هستنده پرسش 

موضوع  فرادستی بودن در  متفاوت  دیگر و به نوع و نظريکننده از هستی و فعالیت ها، نباشد ویا گاهی

و فعالیت هاي  تنده و هستنده پرسش کننده از هستی، تا آنگاهبعد این هسگردد ایدگر مطرحنظر ه

د، ولی با این حال این شرط و اشیاء را کشف کند یا دریاب ماهرانه بتواند خودش و چیزهاي غیر خودش

در تمام موارد و موضوعات برقرار نیست، چون مثلاً ممکن است گاهی و در برخی موارد اگر  همیشه و

هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت ماهرانه و هستنده، بخواهد حقیقت خودش را کشف کند باید 

ن و به تنها بود به انواعی  بهدرونِ خودش و در خودش و فعالیت هاي ماهرانه خودش و همین طور گاهی
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تنها شدن روي بیاورد تا بعد بتواند حقیقت و چگونه بودن حقیقت و ابعاد خودش را کشف کند و دریابد و 

دریافت کند، پس باز هم می توان گفت مثلاً طبق این مثال احتمال دارد در مورد کشف هستنده پرسش 

هستنده پرسش  خودو در کننده از هستی و فعالیت ماهرانه هم بتوان گفت اگر جهان و هستی در درون 

کننده از هستی و فعالیت ماهرانه باشد باز هم امکان دارد این هستنده پرسش کننده از هستی وفعالیت 

هاي ماهرانه، بتواند به انواعی و به راه هایی جهان و هستی و هستی هستنده را کشف کند و دریابد، زیرا 

در مواقع و موارد و شرایط  ها،و فعالیت  هستیاز ممکن است مثلاً از طرفی دیگر هستنده پرسش کننده 

مختلف و یا شرایط و مواقع و موارد خاصی از زندگی خودش یا انجام اعمال خودش، به انواع گوناگونِ 

آشکار یا پنهان و مستقیم یا غیرمستقیم و کم یا زیاد، دریافت ها و برداشت ها و دانستن هایی از درونِ 

خودش و خودش و یا فعالیت هایی ماهرانه داشته باشد و به این دریافت ها و  خودش و چگونه بودن درونِ

یا فعالیت  برداشت ها برسد و چه بداند یا نداند یا چه هستنده پرسش کننده ازهستی بداند و بفهمد

این موضوع و دریافت ها وبرداشت ها از درون و در هستنده پرسش کننده  دانستن و فهمیدن انجام شود،

  موجود باشد و وجود داشته باشد و یا رخ دهد.  ماهرانهتی و فعالیت از هس

درگیر و درگیرِ  فعالیت  مثلاً از طرفی دیگر ممکن است هستنده پرسش کننده از هستی به انواع گوناگون 

و در  دریافت ها و کشف ها و برداشت هایی از احساسات، مثلاً رنج ها و لذت ها در خودش و درونِ خودش

و بفهمد و گاهی هم ین موضوع و دریافت ها را دریابد داشته باشد و گاهی ا ري هاي فعالانه خودش درگی

درنیابد، و باز هم ممکن است این موضوع و کشف هم نشانی از این باشد که در هستنده پرسش کننده از 

ود دارد و هستی و درونِ وي و یا شاید درگیري هايِ فعالیت هاي وي جهان و هستی و وجود هم وج

  جهان و هستی غیر و خارج و جدا از هستنده پرسش کننده از هستی نیست. 

ممکن است گاهی هستنده پرسش کننده از هستی و به نوعی درگیري هايِ فعالیت هاي ماهرانه، جهان و 

هستیِ در خودش و درون خودش و در درگیري ها را کشف می کند و در می یابد ولی چون گاهی این 
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دریافت  کشف کردن را به طور کامل در نمی یابد وکشف نمی کند و همین طور راه کشف دریافت و کشف

کشف خودش را کشف نمی کند، بعد با اینکه این جهان و هستی و وجود در این هستنده پرسش کننده از 

به خیال  ه،ماهرانهستی و درگیري ماهرانه هست، اما این هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري هاي 

جهانِ خارج و جدا از وي هم موجود است، چون یا مثلاً  ویا فعالیت دریافتن را داشته باشد کهدریابد 

درگیري هاي فعالیت هاي  تنده پرسش کننده از هستی ویا و درهس درونِکشف کشف جهان که در 

و روند فعالیت هاي  کشفی به طور کامل کشف شده توسط هستنده پرسش کننده از هستی است،ماهرانه 

ماهرانه نیست و مثلاً چون این کشف کردنِ کشف کردن کامل نیست، آنگاه به خیال دریافت گردد جهان 

  در خارج وجدا از هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت هاي ماهرانه وجود دارد و هست. 

  فرادستی بودن هم باشد. انواع و نوعی ازمتفاوت هستنده ي پرسش کننده از هستی،  انواعیشاید به 

هستنده و موجودات هم داراي دریافت ها و کشف  پنهان،اما در اینجا در اصل و به انواع گوناگون ولو 

کردن ها و همین طور جهان هایی در خودش هست، هر چند ممکن است این موضوع همیشه به طور 

آشکار و مستقیم دریافت و کشف نگردد، چون در اصل نیازي هم به این کشف کردن و دریافتن نیست، 

  و چیزي ندارد.  ننده به حال هستندهین کچون مثلاً شاید به تفاوتی مهم و بزرگ و تعی

شاید در اصل در خیلی موارد و مواقع نیازي به کشف و دریافتنِ درست و حقیقیِ جهان و وجود هم نیست 

و همین طور به انواعی گوناگون جهان و وجود نیازي به این کشف شدن و دریافتنِ درست و حقیقی ندارد 

  کاره اي نیست و کاره اي نمی شود.  دریافتن،و  زیرا ممکن است مثلاً در اصل این کشف شدن

اما از طرفی هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت هاي ماهرانه، با وجود این که جهان در درونِ وي 

هست و نه در خارج و جدا از وي، باز هم کشف می کند. یا فعالیت هاي کشف کردن وجود دارد، چون 

پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت  هستنده ي در این ممکن است جهان و هستی و وجودي که 

هاي ماهرانه وجود دارد، این جهان هم در خودش و درونِ خودش جهان ها و جهان هاي هستنده ها و 
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موجودات دیگر و جهان هاي درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه دیگر را هم دارد و دارا می باشد و بعد آن 

تی و جهان درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و به خاطر چه ها، که در وي هستنده پرسش کننده از هس

  جهان و وجود، وجود دارد، جهان ها و هستنده ها را هم کشف کند و دریابد. 

و جهانِ پس ممکن است در جهان و در درونِ جهانی که در هستنده پرسش کننده از هستی و درونِ وي 

 و وجودهاي دیگر (مثلاً جهان ها و وجودهاي هستنده ، جهان هاهاي فعالیت هاي ماهرانه هست درگیري

هاي دیگر) هم وجود داشته باشد و بعد آن هستنده پرسش کننده از هستی این جهان را هم کشف کند و 

  دریابد. 

هست که در  ماهرانه، جهانی در هستنده پرسش کننده از هستی و در وجود درگیري هاي فعالیت هاي 

جهان هاي دیگر را دارد وجود دارد، چون  جهان این جهان خاصیت بودنی که در خودش خاصیت وجود

 ها،هاي فعالیت  رسش کننده از هستی و وجود و جهانِ درگیريدر هستنده پ وجود دارندهجهانِ آن 

خاصیت تولید و متولد کردن را در خود دارد، زیرا به انواع گوناگونِ مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا 

نهان و کمتر یا بیشتر، در سمت و جهت و حرکت براي تولید کردن مثلاً خودش در فعالیت هاي ماهرانه پ

موضوعات و اعمال و چیزها و اشیاء گوناگون یا تولید کردن نوع در فعالیت ها  ها وو درگیري ها با فعالیت 

 شیء یافرضاً ساختنِ یک  است، مثلاً وقتی فعالیت هاي ماهرانه در مراحل فعالیت هاي گوناگون براي

نیست، بلکه تولید کردنِ فعالیت هاي  مراحلِ فعالیت براي ساختندستگاه یا ابزار را دارد، در اصل این 

مرتبط با فعالیت ساختن توسط خودش و در خودش است، که بعد این مراحل فعالیت ابزار یا دستگاه یا 

فعالیت ماهرانه است با تولید کردنی با مراحل  شیء یا چیز که در اصل این ابزار و دستگاه به نوعی

  گوناگون فعالیت هاي ماهرانه فرضاً و در ظاهر ساخته می گردد یا فرضاً نام ساختن را می گیرد. 

هست،  -آن جا  در،پس طبق گفته بالا هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت هاي ماهرانه، 

کم یا زیاد داراي جهت و سمت و حرکت برايِ فعالیت هاي ماهرانه وجود دارد، چون به انواع گوناگون و 
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و هستی را هم  جهان تولید و متولد کردن است، همین طور بااین خاصیت به انواع گوناگون آشکار یا پنهان

  در خودش و درونِ خودش و توسط خودش تولید و متولد می کند تا باز هم خودش تولید و متولد گردد. 

ابزار یا  ماهرانه ي یکتولید شدن و یا تبدیل شدن فعالیت هاي  ي  مرحله فعالیت ماهرانهدر اصل وقتی 

یا موضوعی هم است  دازایندستگاه یا چیز با مراحل فعالیت هایی وجود دارد، این فعالیت ماهرانه تولید 

و چگونه بودنِ خودش  بیشتر،که به انواع گوناگون مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا 

تولید  فعالانه اند که انواعی از درگیري هاي  خودش را به انواعی در آن ابزار یا دستگاه یا چیز یا موضوع

می کند و فعالیت تولید کردن دارد، پس طبق این موضوع باز هم می توان گفت چون هستنده پرسش 

 کننده از هستی داراي خاصیتاست، باز هم در پی این هم می رود که  تولید کردن و متولد کردن فعالیت

در درونِ خودش و در خودش جهان را وجود و هستی بخشد و تولید کند یا این درگیري فعالانه باشد، و یا 

این جهانِ  درگیر باشید، که ممکن است باز هم چوناین فعالیت را براي وجود بخشیدن و تولید کردن 

چگونه مستقیم یا غیرمستقیم و آشکار یا پنهان و کمتر یا بیشتر،  تولید و هست شده یا هست بوده به انواع

خودش به ارث برده است، باز را از تولید کننده و هست کننده و فعالیت هاي تولید کننده ي  هاییبودن 

جهان را هم به ارث برده  که در درون خودش  و در خودش  هم این جهان  این خاصیت و چگونه بودن 

دهد و همین طور درگیري ها و فعالیت  تولید کند و این جهان ها  را وجود و هستی  هاي دیگر را هم

ولو غیرمستقیم و پنهان و حتی ممکن است گاهی  و به انواعِ گوناگونِ هاي براي این موضوع داشته باشد. 

ماهرانه  کم هستنده ها، مثلاً اشیاء و چیزها هم داراي خاصیت و چگونه بودن هاي تولید کردن و فعالیت

مثلاً اگر موضوع فرادستی بودن و هستنده ها را در نظر بگیریم، هیدروژن و  باشند براي تولید کردن

یکدیگر ترکیب گردند و یک جرقه اي هم براي ترکیب این دو موجود باشد، آنگاه در اصل  با اکسیژن

توان گفت این ترکیب شدن می گردد، که باز هم به انواعی می  O2Hاکسیژن و هیدروژن تبدیل به آب یا 

و تبدیل شدن و فعالیت براي این هم به نوعی ولو غیرمستقیم و پنهان و کم تولید کردن و تولید شدن و 
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 در  دازایندرگیري و فعالیت براي تولید شدن، هر چند اگر مثلاً شاید بنابه فرض این مثال بدونِ دخالت

هستنده پرسش  نده بدون دخالت دازاین و یایعت و هستطبیعت و هستنده صورت نگیرد ولی در طب

-و یا در روند درگیري هاي فعالانه، با معنی آنجاهست، و یا وجود دارد - کننده از هستی که در، آن جا 

احتمال دارد خیلی از ترکیب شدن ها و تبدیل شدن ها و درگیري هاي فعالیت هاي  هست ، می باشد،

نهان و کم همان تولید کردن و تولید شدن و فعالیت اینها و درگیري آنها که به انواعی ولو غیرمستقیم و پ

است در طبیعت و یا در بین هستنده ها و  و تولید شدنو روند درگیري هاي فعالانه ي تولید کردن  ها

  چیزها و اشیاء و عناصر صورت گیرد و وجود داشته باشد. 

زنگ آهن گردد یا در اصل به انواعی زنگ آهن مثلاً ممکن است آهن با اکسیژن ترکیب گردد و تبدیل به 

تولید گردد و فعالیت هایی براي این مراحل و درگیري ها وجود داشته باشد. اما از طرفی ممکن است 

هست، می باشد، جهان ها و  -جا ستی و درگیري هاي فعالیت، که طبقِ آنهستنده پرسش کننده از ه

درون و در وي هست را هم کشف کند تا خودش را هم کشف هستی ها و فعالیت ها و درگیري هایی که 

  کند یا بیشتر و برتر و بهتر کشف کند. 

هست و یا درگیر فعالیت هایی  -کننده از هستی که، آن جا هستنده ي پرسشاما غیر از نظر هایدگر، 

ماهرانه و تعلق به اینها هست، در اصل، آن جا بودن و آن جا هستنِ آن و درگیري ها، جایی است که 

جهان ها و وجودها و هستی ها و درگیري هاي دیگر در درون و در وي و فعالیت ها و فعالیت هاي ماهرانه 

پرسش کننده از هستی و تعلق  ي  هستن و این هستنده-و شاید این، آن جا وي وجود دارد و هست 

درگیري فعالیت ماهرانه  و باداشتن به درگیري هاي فعالیت هايِ ماهرانه، مثلاً در جهان و در هستی 

نباشد، بلکه در درون و در خود هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه، 

  هستی هايِ دیگر وجود داشته باشد و هست باشد.  جهان ها و
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پس در اینجا طبق این بررسی، ممکن است حتی هستنده ي پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت 

با درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و تعلق داشتن به این درگیري  یا هاي ماهرانه در جهان و در هستی و

در آن  یا هست،-نباشد که بعد گفته گردد این هستنده در، آن جا ها نباشد یا فقط در جهان یا هستی 

هست، بلکه ممکن است  و درگیري فعالیت ها فعالیت هست یا در جهان و هستی و باو در فعالیت ها -جا

هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت هاي وي در جایی هست یا باشد یا در و با فعالیت هایی هست 

و درگیري ها براي فعالیت ها وجود دارد و  هاییان ها یا جهان و یا هستی یا هستی که درون و در وي جه

 و یا از طرفی ممکن است آن جايِ هستی و جايِ هستی در درون و در هستنده ي پرسش کننده از هستی

  هست درست نباشد.  -جایا درونِ فعالیت هاي آن باشد. ممکن است مثلاً این چیز، آن 

هستی و جهانی  ماهرانه،اعی هستنده پرسش کننده  از هستی و درگیري هاي فعالانه و ممکن است به انو

که دردرون و در خودش است را کشف کند ولی این جهان و هستی و وجود، را به فعالیت ها و یا به جدا از 

کند،  بودن و فرادستی بودن، ربط دهد یا فرض یري هاي فعالیت هاي ماهرانه و تودستی خودش یا به درگ

تنها انواعی متفاوت از چون ممکن است این هستنده ي پرسش کننده از هستی و درگیري ها، در پیِ 

و بعد براي رهایی از  درگیري ها باشدو جدا و تنها از  نباشد و یا با درگیري ها بودن و تنهاییِ کامل یا زیاد

تنهایی و وجود داشتنِ فعالیت ماهرانه و یا به علت اینکه جدا از خودش باشد و با و در جدا از خودش 

جدا از خودش باشد، فرض کنید یا خودش را فریب دهد که هستی  وجود داشته باشد، و یا وجود و هستی،

وجود دارد و هست تا  از وي و غیر از وي هم جدا و غیر از وي وجود دارد یا جهان و هستی جداجهان و 

و درگیري ها از ترس ها و ترس از تنهاییِ خودش تا حدي  هستیپرسش کننده از بعد این هستنده ي 

پرسش بکاهد و یا آن را موقتاً فراموش کند. (هر چند در این تعریف با نظر و منظور هایدگر از هستنده 

  کننده از هستی فاصله گرفتیم).
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ز طرفی دیگر ممکن است در اصل جهان و هستی در جهان و هستی و در آن جا، یعنی در جهان و اما ا

هستی اي باشد که این جهان و هستی در درون و در خود هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري 

ه و هاي فعالیت هاي ماهرانه، مثلاً در چکش ورزي وجود دارد و غیر و جدا از وجود فعالیت هاي ماهران

  هستنده ي پرسش کننده از هستی، جهان و وجودي، وجود ندارد. 

اما از طرفی دیگر ممکن است هستنده و موجود در هستنده و موجود بودنِ خودش و در جهان و هستیِ 

و موجود نامیده می گردد  هستنده درون و در خودش هست و وجود دارد و آن چیزي که جهانِ خارج از 

یِ درون و در هستنده و موجود است و چون به ظاهر هستنده پرسش کننده از اصل همان جهان و هست

هستی و درگیري ها و چگونه بودنِ آن را،  ، این جهان وهستی و درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه 

یا فعالیت دریافتن دارد، آنگاه ممکن است گاهی هستنده ي پرسش  ترکی یابدو جدامتفاوت و غیر و 

کند و درگیر این خیال باشد که این  خیال و درگیري هاي موجود در فعالیتهاي ماهرانه کننده از هستی

برداشت نادرست را داشته باشد که جهان و هستیِ خارج از وي هم موجود هست و همین طور ممکن 

کند یا در  خیالاست این هستنده ي پرسش کننده از هستی و درگیري هایی موجود در فعالیت ماهرانه 

در جهان و هستی یا که هستنده ها و فعالیت ها خیال درگیر باشد این برداشت را داشتهباشد  اینیت فعال

ستی و جهانی در خارج از در روند درگیري هاي موجود در فعالیت ماهرانه وجود دارند یا خیال کنند ه

  وجود دارد و هست. و یا جدا و خارج از روند درگیري هایی موجود در فعالیت هاي ماهرانه  هستنده ها

به نوعی وجود داشتن در روند درگیري هاي موجود در فعالیت هاي  هایدگر،البته ممکن است طبق نظر 

هستن است، مثلاً  - جا دازاین وآن مثلاً در چکش ورزي، وجود  و به خاطرِ چه ها در درگیري ها هرانهما

چوب ها و وصل کردن چوب ها چکش درگیر فعالیت سفت کردن میخ است و میخ درگیر وصل کردن 

ینجا درگیر فعالیت ساخته شدن سقف خانه و این فعالیت ها همین طور ادامه می یابد، ولی در اینجا و تا ا
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نظراتی دیگر غیر از نظر هایدگر، درباره ي وجود و  دادمو هستنده توضیح  که درباره ي وجود و موجودات

  ات و بررسی ها آوردم. موجودات و هستنده ها و جهان را هم در توضیح

فرادستی بودن و  هاي  هر چند ممکن است غیر از این موضوعات، در نظر هایدگر وبه طور کم رنگ

هم موجود باشد که شاید هایدگر این را به نوعی مثلاً  و ژرف نگري تأملی و فلسفی نگریستن از بیرون

  هم می گوید.  وبه نوعی شیءفلسفی اندیشیدن 

از هستنده و هستنده  جدااما ممکن است گفته گردد اگر هستنده در جهان و هستی موجود نیست و 

وجود  ماهرانه، جهان و هستی پرسش کننده از هستی و غیر و جدا از درگیري هاي موجود براي فعالیت 

ي ها ندارد (و جهان در درون و در هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري هاي موجود در فعالیت

کننده از هستی و این درگیري ها در می یابد که هستنده ها و  ماهرانه است)، پس چگونه هستنده پرسش

  موجودات دیگر در خارج و جدا از وي و در جهان خارج از وي موجود هست و وجود دارند؟

ود در اما می توان گفت آن چیزي که جهان خارج از هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري هاي موج

می شود که موجودات و هستنده ها و هستنده  پرسش کننده  ، فرض گرفته می گردد، و گفته فعالیت ها 

از هستی و درگیري هاي فعالانه دیگري در آن جهان خارج موجود هست، در اصل، همان جهان درون و 

ده ها و که هستن هست،در هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري هاي موجود در فعالیت ها 

پرسش کننده از هستی و درگیري هاي موجود در فعالیت هاي  هستنده  باز هم  موجودات و چیزها و

ماهرانه در درون و در وي و در درون این جهانِ درون و در وي، تبدیل به هستنده ها و چیزها و هستنده 

می گردد، مثلاً وقتی  هاي پرسش کننده از هستی و درگیري هاي موجود در فعالیت هاي ماهرانه دیگر

یک هستنده پرسش کننده از هستی فعالیت دارد و فعالیت دریافتن این که هستنده یا چیز یا هستنده 

، شدو به نوعی از وجود آن ها آگاه  پرسش کننده از هستی و درگیري فعالانه دیگر دریافت و برداشت شد

درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و این هستنده پرسش کننده از هستی و  درونِدر اصل در جهان 
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فعالیت هاي دریافت ها و برداشت هاي وي، مثلاً یک فعالیت یا هستنده یا چیز، تبدیل به هستنده و یا 

چیز دیگر می گردد، یا مثلاً در درون این هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت ها و فعالیت دریافت 

 هستی و فعالیت دیگري تبدیل هستندهده پرسش کننده از ها و به نوعی آگاهی شدن هاي وي، یک هستن

دیگر می گردد و همین طور این روند و تبدیلات در هر موقع در آن هستنده  فعالیتپرسش کننده دیگر و 

  پرسش کننده از هستی و فعالیت ها و جهان درون و در وي وجود دارد. 

نده از هستی و درگیري نهستنده هاي پرسش ک اما از طرفی دیگر اینها در حالی هست که در هر کدام از

هاي فعالانه ماهرانه، این تبدیلات وجود دارد و موجودات و همین طور ممکن است، یک هستنده پرسش 

کننده از هستی و یا یک فعالیت، در درون و در جهان هستنده و هستنده هاي پرسش کننده از هستی و 

درونی خودش یا در خودش به نوعی فعالیت هاي ماهرانه ي دیگر موجود هست و هر هستنده در جهانِ 

آگاهی و دریافت و برداشتی از موجود بودن هستنده هاي پرسش کننده از هستی دیگر و فعالیت هاي 

ماهرانه دیگر و موجودیت و وجود داشتن آن ها داشته باشد، و از طرفی دیگر همین طور هستنده هاي 

هرانه دیگر هم به نوعی آگاهی و دریافت و پرسش کننده از هستی دیگر و درگیري هاي فعالیت هاي ما

و فعالیت هاي دیگر، در به نوعی  دیگر  برداشت اینکه هستنده ها و هستنده هاي پرسش کننده از هستی

، اما از طرفی دیگر اینها در د و آگاه گردندبرداشت و دریافتن آن ها وجود دارد و موجود است داشته باشن

اد زیاد هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت ها در خارج از همدیگر حالی است که دو یا چند یا تعد

موجود نیستند و وجود ندارند، بلکه تمام این هستنده هاي پرسش کننده از هستی و درگیري هاي فعالیت 

هاي ماهرانه، در درون همدیگر، یا در درونِ جهانی که در هر کدام از این هستنده هاي پرسش کننده از 

درگیري هاي فعالیت ها، در درون و در خودشان دارند وجود دارند و وجودار هستند و یا هر کدام هستی و 

از این هستنده هاي پرسش کننده از هستی و درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و هستنده هاي دیگر، در 

به یکدیگر می جهان درونی هر کدام از هستنده هاي پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت ها، تبدیل 
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گردند و ممکن است بعد از این تبدیل دوباره فرضاً و به ظاهر تبدیل به همان هستنده پرسش کننده از 

هستی و درگیري ها که قبلاً بودند گردند، و ممکن است این دور و دورِ تبدیلات ادامه یابد و موجود باشد 

دیگر و تبدیل یک درگیري فعالیت به  و مثلاً براي همین دور و تبدیل شدنِ یک هستنده به هستنده

درگیري فعالیت دیگر و باز هم تبدیل این هستنده دیگر و جدید به فرضاً و در ظاهر همان هستنده قبلی 

هست، که از طرفی دیگر خیال می گردد یا این برداشت وجود داشته باشد که یک هستنده پرسش کننده 

، که در هر موقع به ظاهر یکسان به نظر می رسند (یا از هستی و درگیري فعالیت و هستنده هاي دیگر

مثلاً به ظاهر گفته می گردد یک هستنده یا درگیري فعالیت هست) و یا در هر موقع نام وجود یک 

هستنده پرسش کننده از هستی یا یک درگیري فعالیت ماهرانه یا یک هستنده به آن داده می گردد، یکی 

ز هستی و درگیري فعالیت و هستنده، تبدیل به هستنده پرسش هست و این هستنده پرسش کننده ا

ر اصل ممکن کننده از هستی دیگر و درگیري فعالیت دیگر یا هستنده دیگر نمی گردد، ولی با این وجود د

اول تبدیل به هستنده پرسش کننده از هستی دیگر  است یک هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت 

جدید گردد و بعد از چند تبدیل شدن هاي دیگر، دوباره این هستنده پرسش  و جدید و فعالیت دیگر و

کننده از هستی و درگیري فعالیت که موجود هست و از تبدیلات متعدد موجود هست، دوباره تبدیل به در 

 فعالیت، که قبلاً و در دفعه اول موجودکننده از هستی و درگیري  پرسشظاهر و تا حدي همان هستنده 

ی و درگیري فعالیت جدید، متفاوت وجود داشت گردد، هر چند این هستنده پرسش کننده از هستبود و 

ا هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت که قبلاً و در دفعه اول موجود بود و وجود داشت ب

ي ا این دریافت و برداشت ظاهرت کم باشد، آنگاه بعد خیال گردد یهست، ولی چون ممکن است تفاو

وجود داشته باشد که این هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت جدید که الان موجود هست 

و وجود دارد، همان هستنده پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت ماهرانه که قبلاً و در دفعه اول 

  وجود داشت و موجود بود هست. 
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درگیري فعالیت ماهرانه، در درون و در هستنده  در اصل هر هستنده پرسش کننده از هستی و جهان آن و

و همین طور در  دارد،پرسش کننده از هستی دیگر و جهان آن و درگیري فعالیت ماهرانه دیگر وجود 

همین  و درون و در همدیگر و در درون جهان و وجود همدیگر، تبدیل به همدیگر می گردند و همدیگر

یگر را به نوعی در می یابند و برداشت می کنند، یا به نوعی طور فعالیت ها و هستنده ها و چیزهاي د

برداشت ها و دریافت هاي گوناگون از همدیگر یا چیزهاي دیگر تبدیل به همدیگر می گردند، اما در اصل 

درگیري هاي فعالیت هاي  وجوددر اینجا جهان و وجود در هستنده پرسش کننده از هستی و در درونِ 

و وجود آن ها وجود دارد، و یا در اصل وجود و جهان همان فعالیت ها و تبدیلات ماهرانه و تبدیلات 

در خارج و جدا از هستنده پرسش  نه اینکه درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و تبدیلات آنها است، 

  کننده از هستی و درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه و فعالیت ها وجود داشته باشد. 

فی جهان هایی که در هر هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت ها و وجود آن حتی ممکن است از طر

ها وجود دارد و هست، تبدیل به جهان و جهان هاي دیگر و جهان و جهان هاي دیگري که در هستنده و 

هستنده هاي دیگر پرسش کننده از هستی و درگیري هاي فعالیت ها، وجود دارد و هست یا وجود هست 

  ن روند ادامه یابد و وجود داشته باشد و وجوددار باشد. گردد، و ای

، هر هستنده و تا حدي متفاوت با نظر هایدگر اما باز هم ممکن است از طرفی دیگر یا به تعبیري دیگر

پرسش کننده از هستی و هر درگیري فعالیت و هر هستنده و هر جهان، تبدیل به هستنده پرسش کننده 

عالیت  دیگر و هستنده دیگر و جهان دیگر، در همین اکنون یا در اکنون ها و از هستی دیگر و درگیري ف

و یا زمان شدگی و ثابت بودگی و طرح افکنی  یا بنا به نظر هایدگر در تعبیر زمان، پرتاب گر موقع هاي دی

 و درچون این تبدیل شدن ها خیلی خیلی سریع و در یک آن  گذشته و حال و آینده ي فرضی گردد و

یک لحظه صورت می گیرد و در هر موقع و در هر لحظه و در هر لحظه لحظه وجود دارد و موجود هست، 

آنگاه خیال گردد یا به نوعی این برداشت و دریافت وجود داشته باشد و در هستنده پرسش کننده از 
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یلی خیلی سریع هستی و درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه وجود داشته باشد که این تبدیلات انبوه و خ

وجود ندارد و نیست و همین طور خیال گردد یا در ظاهر این برداشت وجود داشته باشد، که تعداد خیلی 

خیلی زیادي از هستنده هاي پرسش کننده از هستی و درگیري فعالیت ها و هستنده ها و چیزهاي دیگر 

پرتاب شدگی و ثابت شدگی  ان، یعنیاز زم یا به تعبیر هایدگر ود هست و وجود دارد و در مدت عمر، موج

  و طرح افکنی، به طور تا حد زیادي ثابت موجود هست یا وجود دارد و این تبدیلات وجود ندارد. 

 یک درگیرياما باز هم از طرفی می توان گفت به این دلیل مثلاً یک هستنده پرسش کننده از هستی یا 

د و برداشت می گردد، که تعداد خیلی زیادي از فعالیت، در ظاهر یکی و ثابت در نظر گرفته می گرد

یک هستنده پرسش کننده از هستی و فعالیت در مدت معینی مثلاً در یک عمر یا در کل وجود  تبدیلات

زمانِ گذشته و افکنی، که تعبیر هایدگر از یا بنا به تعبیر هایدگر در پرتاب شدگی و ثابت شدگی و طرح 

که در این تبدیلات، هستنده هاي پرسش کننده از هستی و فعالیت  صورت می گیرد حال و آینده است،

هایی که در تعداد زیادي به یکدیگر تبدیل می گردند، تا حد زیادي نزدیک به همدیگر یا داراي تفاوت 

هاي خیلی خیلی اندك و کمی نسبت به همدیگر هستند ولی باز هم در اصل یکی و یکسان نیستند، بلکه 

کمی با همدیگر دارند و همین طور نزدیک به همدیگر هستند، ولی در اصل متفاوت تفاوت خیلی خیلی 

  ولی با تفاوت خیلی خیلی کم هستند. 

و به نوعی جدا  خودش، جدا از وجود و موجودیت  ی یک هستنده پرسش کننده از هستی،حتی مثلاً وقت

 به نوعی در می یابد برداشت میي در ظاهر جدا و خارج از خودش را، از درگیري فعالانه و هستنده ها

کند، در اصل این هستنده پرسش کننده از هستی یا روند درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه، به نوعی 

ي یا روند درگیر یا این هستنده پرسش کننده از هستی دریافت دریافتی را در می یابد و دریافت می کند، 

 درگیريِی کند و در می یابد و دریافت می کند و یا در این را دریافت م هاي فعالیت ها، درگیريِ دریافتی

دریافتن درگیر هست، آنگاه بعد این هستنده پرسش کننده از هستی و این درگیري، این دریافتنِ دریافتن 
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 یا دریافتچیز یا هستنده یا هستنده پرسش کننده از هستی یا درگیري دیگر را در وجود خارج از  دریافت

خیال هست یا در ظاهر بدون اینکه چندان به نوعی آگاه گردد و دریابد،  درگیرِی کند یا خودش خیال م

خیال و در نظر گرفتن عالم خارج و جدا از خودش و در نظر گرفتن عالم و وجود  درگیريِ خودش را با 

ست، اما درگیريِ فریب ه درگیرِجدا و خارج از خودش و درگیري ها فریب می دهد یا فریب می خورد یا 

این فریب دادن خودش و فریب خوردن یا  درگیري،چون اغلب این هستنده پرسش کننده از هستی یا 

فریب را، با فریب خوردنی یا درگیري فریب خوردن دیگر و با فریب دادن دیگر خودش و این  درگیريِ

پرسش کننده از هستی و  هايِدرگیري، به نوعی در نمی یابد و از آن آگاه نمی گردد، آنگاه اغلب هستنده 

یافتن یادرگیر  درگیرِدرگیري ها، خیال می کنند یا در می یابند و این برداشت را دارند یا درگیر خیال یا 

که عالم خارج و جدا از آن ها و جهانِ جدا و خارج از آنها و هستنده هاي خارج از آن  هستند،این برداشت 

  ها وجود دارد و موجود هست. 

گوید ما موجودیت را به عنوان ابزار طرف مواجهه قرار می دهیم یعنی به منزله امري که در هایدگر می 

 در حقیقت .   موي سر و اموري از این دست ینی هستند، آشپزي، نوشتن، اصلاحخدمت وظیفه هاي مع

ث یا از با ابزار را نه از طریق نگریستن به موجود مورد بح ما آغازین ترین و نزدیک ترین رابطه خویش

طریق به کار بردن ماهرانه و راده آن یا نظري درباره ي آن بلکه از  فکري طریق نوعی تحقیق بی طرفانه 

نحو طرف مواجهه قرار می گیرند وجودي نوعاً متمایز دارند که  ها حاصل می کنیم موجوداتی که به این

هرچه کمتر به چکش، شیء صرفاً می نامد. بدین قرار  دگر چنانچه مشهور است آن را تودستی بودنهای

چشم بدوزیم و بیشتر آن را به کار گیریم و به دست گیریم رابطه ما با آن آغازینی تر می گردد و به نحو 

نامحدودتري از آن گونه که هست و به مثابه ابزار طرف مواجهه ما قرار می گیرد. چکش ورزي خود آلت 

ع وجود ابزار را که در آن خود ابزار خود را نشان می دهد دست بودن ویژه چکش را آشکار می سازد. ما نو

مشغول  شناسانه متمایزي دارد. و  دازاین وقتی تودستی بودن می نامیم. تو دستی بودن امضاء پدیدار
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راده است از ابزارهایی که به مثابه اعیانی مستقل مورد استفاده قرارمی گیرند، یعنی به  بی مانع و فعالیت 

حاوي  که عمل وجود دارند، هنوز تی معین که مستقل از بستر  دازاین محورِن خصوصیامثابه حاملا

موجودیت ابزاري است، هیچ تجربه آگاهانه ندارد. بدین قرار نجار ماهر هنگامی که به طور بدون اشکال 

رفاً مشغول چکش ورزیاست، هیچ درك آگاهانه اي از چکش، میخ ها و میز کار ندارد. به وجهی که وقتی ص

عقب می رفتیم و درباره آن ها می اندیشیدیم از آن بهره مند بودیم. ابزارهاي در دست استفاده از حیث 

پدیدارشناسی شفاف می شوند. افزون بر این هایدگر مدعی است که نه تنها چکش، میخ ها و میز کار 

نجار هم بخشی از این بدین سان بخشی از جهان پدیداري نجار مشغول کار نیستند، بلکه به اعتباري 

جهان نیست. نجار در هنگام اشتغال به نجاري آن چنان در این فعالیت مشغول می گردد که به خود به 

می آید  ندارد. نکته مهمی که از این تحلیل لازمعنوان سوژه اي ایستاده در مقابل جهان ابژه ها وقوفی 

دي است، یعنی هیچ وقوفی در آن وجود ندارد، در چنین بستر خودبخو دازاینبرداشت نمی گردد که رفتار 

نگري فاقد ساختار صوري سوژه و پیرا ین بستر وجود دارد به تعبیر هایدگر بلکه به خلاف وقوفی که در ا

چه  آنیاد شده سوژه و ابژهاي در کار نیست،  بسترهاي ه است. از این رو به بیان پدیدارشناسانه در ابژ

-ي فلسفه استنفورد کتاب دانشنامهنیست ( عنوان مثال چکش ورزي جاري به کار هست جز تجربه ي

  هایدگر)

دستی بودن و فعلاً بدون در نظر گرفتن فرادستی بودن، وقتی مثلاً از طرفی می توان گفت در موضوع تو اما

چکش کاري توسط نجار صورت می گیرد یا فعالیت ماهرانه در زندگی روزمره دازاین به کار می رود، چون 

مثلاً این دازاین همان فعالیت ماهرانه یا کاري که انجام می دهد و درگیر آن هست مثلاً چکش کاري و 

به نوعی جزء یا در کاري که انجام می دهد و فعالیت و همین طور به نوعی جزء یا  و مثلاًدد، غیره می گر

در مثلاً چکش کاري می گردد، آنگاه بعد این دازاین در بند فعالیت ماهرانه شده، نمی تواند در خارج از 

 ها، خودش و فعالیت  فعالیت ماهرانه و کار، مثلاً خارج و غیر از چکش کاري گردد تا بتواند از بیرون
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از فعالیت ها و کارها و اشیاء و خودش آگاه گردد و یا  بعد،فعالیت و کارها را بنگرد و در نظر گیرد، تا 

هر چند در اینجا موضوع (بتواند آگاه گردد، یا از طرفی از چگونه بودن خودش و اشیاء و کارها آگاه گردد 

  . )بودن بررسی نشد فرادستیتودستی بودن بررسی شد و هنوز موضوع 

پس در اینجا چون مثلاً در عمل چکش کاري دازاین جزئی از چکش کاري  است، در اصل و به انواع 

گوناگون، دیگر این دازاین، وجودي وجود داشتنی ندارد که بتواند از کارها و خودش آگاه گردد و یا از 

الیت ماهرانه و فعالیت ماهرانه اي که درگیر آن ماهرانه نشد که آنگاه ازفع فعالیتطرفی هنوز دازاین جدا از 

  است آگاه شود و آن را دریابد. 

در کارهاي روزمره مثلاً چکش کاري، باعث می  ضوع تودستی بودن، این رابطه  دازاین پس در اصل در مو

اصل  گردد دازاین چندان آگاهی اي از کارها و فعالیت ها و یا شاید اشیاء نداشته باشد، چون مثلاً در

جزئی از رابطه و همین طور در این رابطه و درگیر آن  است، و مثلاً دیگر این دازاین خارج و جدا  دازاین 

از این رابطه و فعالیت ماهرانه نیست که از رابطه و اشیاء و کارها و فعالیت ماهرانه آگاه گردد، چون این 

ی گردد دازاین رابطه اي اصلی و برتر با خودش و رابطه مثلاً رابطه دازاین با چکش کاري، به انواعی باعث م

چگونه بودن خودش و همین طور رابطه اي با اشیاء نداشته باشد، که بعد بتواند از خودش و اشیاء و 

بودن، رابطه داشتن دازاین و  اه گردد، و همین طور در موضوع تودستیچندان آگ و رابطهفعالیت ها 

جلو رابطه برتر و قوي تر  فرضی چکش کاري، باعث می گردد این رابطه کارهاي روزمره و فعالیت ها مثلاً 

بودن،  تودستی داشتنِ دازاین، با آگاه شدن از خودش و اشیاء را بگیرد، و به این ترتیب در اصل در موضوع 

طه دازاین با رابطه اي حقیر مثلاً در چکش کاري و غیره داشتن، این دازاین از چیزي برتر و قوي تر از راب

  محروم و در بند و زندان می گردد.  اصلی  داشتن هاي حقیر مثلاً برتري اصلی و برتر و قوي ترِ آگاه بودن
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 حتی اگر فرضاً رابطه داشتن با آگاهی را در نظر بگیریم، در اصل رابطه داشتنِ مستقیم با آگاه بودن از خود

اي گوناگون روزمره و به کارگیري آن ها و فعالیت دازاین و اشیاء، برتر و قوي تر از رابطه داشتن با ابزاره

  ها، مثلاً در چکش کاري است. 

یا فعالیت ماهرانه ي  مثلاً مرحله آگاه بودن مستقیم، برتر از کارهاي فرضاً روزمره در به کارگیري گوناگون 

بودن در امور فرضاً است، چون مرحله آگاه بودن، آگاه بودن از مرحله و آگاه بودن از زندانی امورِ گوناگون 

در چکش کاري و غیره هم هست، و وقتی دازاین  ه و به کارگیري و فعالیت ماهرانه امور گوناگون، روزمر

این آگاهیِ برتر را داشت، ممکن است در موارد و مواقعی هر کار و به کارگیري و در فرضاً روزمرگی بودن 

ارها یا در اصل در رابطه فعالیت ماهرانه بودن، را را ندانسته باشد، و برخی رابطه هاي حقیر خودش در ک

کنار گذارد تا بعد باز هم آگاه تر از امور و کارها و فعالیت ها و به کارگیري هاي گوناگونِ دیگر و این درگیر 

  باشد.  د و با این آگاه بودن در بیهودگیِ کمتريبودن ها گرد

دانستن و ي  ماهرانه فعالیتآگاه بودن و درگیر ي  فعالیت هاي ماهرانه شاید درگیربا این حال مثلاً 

فعالیت آگاه بودن و دانستن از حقیرتر از آگاهی ها و دانستن ها از انواع دیگر  غیر از درگیرِ دریافتن بودن، 

  .باشدبودن  ي آگاهفعالیت ماهرانه  نوع 

پس در اینجا شاید تودستی بودن با رابطه داشتن در کارها و همین طور فعالیت ها ماهرانه و درگیر آن 

بودن در زندگی فرضاً روزمره (مثلاً در چکش کاري)، مرحله و رابطه اي حقیر است، که لازم است این 

  ود داشته باشد. مرحله حقیر کنار رود تا بعد جاي این مرحله حقیر، مرحله اي برتر و قوي تر وج

اغلب وقتی یک مرحله حقیر ضعیف و ضعف دار کنار رود، جایگزین این مرحله حقیر، مرحله اي دیگر مثلاً 

اغلب مرحله اي برتر و قوي تر می گردد، چون حقارت با حقارت است و همین طور اگر مرحله حقیر کنار 

  حقیر و ضعیف می گردد. رود، مرحله اي دیگر که حقیر و ضعیف نیست جایگزین آن مرحله 
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آن چیزي که هایدگر تودستی بودن (مثلاً در چکش کاري و یا کارهاي دیگر و روزمره) می نامد، در اصل 

دازاین را به دست و در فعالیت و برده فعالیت و در فعالیت ماهرانه بودن و کارهایی که در فعالیت، مثلاً 

ین دازاین دربند و برده که انجام می دهد قرار می چکش ورزي یا امور دیگري که درگیر آن است، با ا

یا حتی امور روزمره  دهد، نه اینکه فعالیت ها و انجام کارهاي روزمره و درگیر اینها بودن مثلاً چکش کاري

، در دست و اختیار و به کار گرفته شدن توسط دازاین باشد، پس درگیرِ فعالیت ماهرانه ي دانستن بودني 

، نه چکش کاري و کارهاي دیگر است ل اغلب دازاین و نوع زندگی، برده تودستی بودن مثلاًدر اینجا در اص

 و فعالیت ها واینکه چکش کاري و فعالیت و کارها و کارهاي روزمره برده و در اختیار ودر تصاحب دازاین 

  نوع زندگی وي قرار گیرد. 

رگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه باشد، نه دازاین روند دهایدگر،هر چند شاید از طرفی دیگر و در نظر 

  باشد. وجود داشته باشد که درگیرِ فعالیت هاي ماهرانه دازاینیاینکه 

رضاً در اینجا در اصل نوع زندگی دازاین، در اختیار و تصاحب این نوع زندگی، یعنی مثلاً نوع زندگیِ امور ف

  . روزمره و فعالیت ها است

خود دازاین و زندگی  بودن،تودستی  دراما باز هم در اینجا این موضوعات از طرفی است که ممکن است 

  . وي هم بصورت فعالیت باشد وي و کارهاي

و علوم، فرادستی به نظر برسد، ولی فعالیت ماهرانه و وجود درگیري هر چند ممکن است برخی دانستن ها 

این دانستن ها ن و علوم بودن حقیر است، هر چند ممکن است هایدگر هاي فعالیت هايِ ماهرانه ي دانست

دلایلی که آوردم هر چند در این بررسی ها و   د.ننامرا فرادستی بنامد و فعالیت ماهرانه و یا تودستی بودن 

با چگونه بودنِ دازاینی متفاوت نظرهاي هایدگر را در مورد و در تعریف و  منظور و دیگر، غیر ازنظرهاي 

  نظر و منظورِ هایدگر، را هم بررسی کردم.
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رده تر و ابزارتر و موجود بودن آن، ب وبردگی و ابزار بودن دازاین با زندگی روزمره و کارها و تودستی بودن 

  . زندانی تر است

مدتی زندگی و  بعد از مثلاً چکش کاري) (ا فعالیت هایت هاي کارهاي روزمره یدر اینجا ممکن است فعال

 و فرمانصاحب ت پرسش هاي وي و نوع پرسش هاي وي را تعیین کند و در اختیار و زندگی دازاین ونوع 

خود گیرد و همین طور باز هم این روزمرگی و فعالیت ها و کارها و به کارگیري هاي روزمره و درگیر 

موارد بیشتر، دازاین و بیشتر باز هم بیشتر و در  ي  فعالیت بودن (مثلاً کار چکش کاري)، در بعداً یا آینده

نوع زندگی و پرسش هاي وي از هستی را تعیین کند و در اختیار و زندان و به کارگیري و فعالیت خود 

  گیرد. 

پس در اصل بعد از مدتی که فرضاً روزمرگی و فرضاً فعالیت هاي ماهرانه و درگیر این ها بودن طی شد، باز 

را به  بودن درگیري ها در فعالیت ها و کارهاي گوناگون، دازاینهم بیشتر روزمرگی ها و فعالیت ماهرانه و 

و امور و کارهاي مختلف  با روزمرگیانواع گوناگون به کار می گیرد، نه اینکه در ظاهر و دید نزدیک دازاین 

  و در اختیار  باشد. و همین طور خودش در کار  آن

فعالیت هاي ماهرانه دازاین همان درگیري هاي گوناگونِ ممکن است از نظر هایدگر از تودستی بودن، 

اما با این حال در غیر از این روند درگیري هاي فعالیت هاي ماهرانه نباشد، باشد و دازاین جدا و خارج و 

  اینجا به غیر از منظور هایدگر، بررسی هاي دیگر هم از دازاین صورت گرفت.

در اینجا چون با تودستی بودن، دازاین زندانی و در تصاحب و در اختیار قرار گرفته شد، دیگر این  مثلاً

براي آگاه بودن اصلی و برتر را هم ندارد، چون مثلاً آگاه بودن و آگاه  و توانایی و موجودیتی دازاین قدرت

  شد. زندانی و در تصاحب و در اختیار گرفته  نوع، شدن برتر وي هم، به این 

بیانگر بنیادي ترین نحوه مواجهه ما با موجودات و ابژهگر منکر آن است که مقولات سوژه بنابراین هاید

 فی المثلاطلاقند. است. با این حال بر این عقیده است که این مقولات بر نوعی اشتقاقی از مواجهه قابل
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در خدمت ژرف نگري تأملی یا  ه هاي علم طبیعی است وقتی ادراك حسی صرفاًمشغول روی دازاین وقتی 

ون ساختاري ز عناصر سازنده مابعدالطبیعی و براست یا وقتی فیلسوفان ادعا می کنند پاره اي ا فلسفی

جهان به طور مثال نقاط امتداد مرز منادها را یافته اند، موجودات تحت بررسی به لحاظ پدیدارشناسانه از 

به مستقل یعنی ......کاملاً ه صورتاعیانی ود، و به این وجه بزمینه هاي فعالیت ابزاري روزمره خارج می ش

حاملان خصوصیات متعین یا سنجش پذیري که در بستري عام قراردارند، اندازه برحسب متر وزن  صورت 

برحسب کیلوگرم و نظایر آنها می نمایانند. هایدگر این نحوه وجود را فرادستی بودن می نامد، و گاه 

ا اشیاء می نامد. به همراه این دگرگونی پدیدارشناسانه در نحوه وجود موجودیت، موجودات فرادستی ر

دگرگونی  متناظري در نحوه وجود دازاین پدید می آید، دازاین سوژه می گردد، سوژه اي که طرفش 

 واجد توضیح دادن و پیش بینی رفتار جهانی مستقل بر این نیست. بنابراین مواجهه با امر فرادستی اساساً

ابژه است. هایدگر واپسین مقوله پدیدارشناسانه اي که در مرحله نخست تحلیل  ساختار سوژه و

  نامد.  دستی بودن میمی شود غیرتو اگزیستانسیال شناخته

نقض در  عملی ماهرانه به علت بروز خرابی واین نحوه وجود موجودات زمانی پدیدار می گردد که فعالیت 

می گردد. موجودات وقتی بصورت غیر  مختل قدان ابزار یا مانع تراشی ابزار ابزار، پی بردن به ف کارکرد

تودستی طرف مواجهه قرار می گیرند دیگر به لحاظ پدیدارشناسانه شفاف نیستند، با این حال هنوز هم 

 با با نسبت تراشیفقدان و مانع  کارکرد زیرا وضعیت خرابی با نقص دراعیان فرادستی تمام عیار نیستند، 

  بستر ابزاري ویژه اي تعبیر می شوند. 

آموزه ي دو قطعه کلید ي بر این نکته پرتو می افکند. بند نخست از این قرار است: فرادستی بودنِ چیزي 

کرد هنوز از هرگونه تودستی بودن تهی نیست، ابزاري که از این نحو فرادستی  استفادهکه نمی توان از آن 

محض در شیء  تعبیريده باشد نیست. آسیب رسیدن به ابزار هنوز است هنوز شیء که در جایی افتا

  نیست، یعنی تعبیري در خصوصیات که در صرفاً در چیزي فرادستی رخ می دهد. 
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بند دوم از این قرار است: وقتی از چیزي نتوان استفاده کرد مثلاً وقتی ابزاري به وضوح از کار می افتد آن 

ه چیزي آلت دست قرار می گیرد و براي این سروکار داشتن ها نظر چیز فقط در سروکار داشتن هایی ک

  می دهد. 

بدین قرار هیچ راننده اي با تایري پنچر بصورت قطعه اي لاستیک با مقداري قابل اندازه گیري مواجه نمی 

واجه شود، بلکه به مثابه ابزاري آسیب دیده یعنی به مثابه علت اختلالی موقت در کار رانندگی اش با آن م

ظاهر می  می گردد. دازاین هنگام بروز چنین اختلالاتی در فعالیت ماهرانه همچون مشکل گشایی عملی

معطوف به تجدید فعالیت ماهرانه بی دردسر است. اگرچه هایدگر از  گردد که فعالیت هاي بسترمندش 

ن تعبیر یکی از مواردي است این تعبیر بهره نمی برد قلمرو پیچیده بینابینی تودستی بودن ظاهراً در بهتری

که مشخصه آن نحوه ها یا درجات احتمام یا عدم احتمام یا همان درگیري یا عدم درگیري است. مشکل 

گشایی عملی دازاین در بسیاري از اوقات مستلزم راه بردهاي جبرانی به طور مثال روي آوردن به شیوه ي 

را که در بسترهاي تودستی وجود دارد  منعطفیو  دیگر از جابجایی خواهد بود که علائم کاردانی سیال

حفظ می کند. با این حال در نقطه مرزي فی المثل زمانی که تعمیرکار اتومبیل از دانش نظري خویش در 

نحوه کارکرد اتومبیل در کار تعمیر استفاده می کند، فعالیت مشکل گشایی دازاین به استدلال نظري 

موجودات فرادستی است. ولی حتی در اینجا هم  باب هش علمی درپژو ممیزنزدیک می گردد که وجهه 

دازاین صرفاً نظر ورزي یا صرفاً مشاهده نمی کند. لذا مطابق تعابیر هایدگر هنوز نوعی سوژه بی اهتمام یا 

  فارغ از درگیري محض نیست. 

کرد (کتاب مارتین  با در نظر داشتن این طیف موارد می توان به معضل بالقوه اي در شرح هایدگر اشاره

  .دانشنامه استنفورد) -هایدگر

اما از طرفی ممکن است گاهی مشاهده و تحقیق به فرض بی طرفانه نظري و فکري، نتواند تحقیق نظري و 

فکري و همین طور مشاهده اي براي درست و واقعی بودن خودش داشته باشد، چون مثلاً ممکن است 
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یق نظري و فکري و یا با مشاهده و یا با تحقیق نظري و فکري، گاهی نتوان از خارج از مشاهده و تحق

مشاهده و تحقیق نظري و فکري را به طور کامل و درست و واقعی، مشاهده کرد و یا تحقیق نظري و 

  فکري کرد و بعد به درست بودن آن پی برد. 

نظري و فکري، تحقیق  در ژرفنگري تأملی، به نوعی مشاهده شدنی است یا تحقیق آیا مشاهده، مثلاًولی 

  نظري و فکري شدنی است و این موضوع باز هم تا بینهایت و دوري ادامه دارد. 

مثلاً ممکن است آن چیزي که رابطه داشتن با اشیاء از طریق تودستی بودن و به کارگیري و فعالیت 

طه آنگاه پس در اصل رابماهرانه نامیده گردد، در اصل رابطه داشتن با رابطه داشتن، با مثلاً اشیاء است، 

ا موجود است، یعنی یکی رابطه داشتن با اشیاء از طریق تاحدي ولو پنهان داشتنی با رابطه داشتن در اینج

نظري و تحقیق نظري و مشاهده کردن و بعد از این رابطه، رابطه ي دیگري هم از طریق  غیرمستقیمِ و 

چیزها  با ث می شود این برداشت وجود داشته باشد کهرابطه داشتن با این رابطه داشتن وجود دارد که باع

و فعالیت ها از طریق تودستی یا به کارگیري روزمره رابطه برقرار شده یا در رابطه است، یا مثلاً دازاین در 

  - ارتباط و با اشیاء و یا فعالیت ها این طور است.

  

  

  

 ---------------------------------  

  

  

  

درباره ی آن موضوعی کھ ھایدگر  فرادستی بودن نامیده کھ در آن بھ نوعی  ولو متفاوت و از -

ً وقتی دازاین مشغول  نوعی دیگر  سوژه و ابژه و مواجھھ سوژه و ابژه  وجود دارد، مثلا

ً در خدمت  ژرف نگری تأملی یا فلسفی  رویدادھای علم طبیعی است، وقتی ادراک حسی صرفا
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اید موضوع دیگر  یعنی تودستی بودن و بھ کارگیری ابزاری  و ماھرانھ بھ نوعی  است( ھرچند ش

سوژه و ابژه ای نبود)،  ممکن است غیر و متفاوت با نظر ھایدگر در این جا و در موضوع 

فرادستی بودن، دازاین بھ نوعی سوژه ای  در سوژه ی دازاینی دیگر باشد و ھمین طور ممکن 

ر دیگر ابژه ھای دیگر وجود دارد یا در ارتباط با یکدیگر ھستند یا در اصل است با ابژه ھایی کھ د

ً ممکن است گاھی در برخی از  ابژه ھایی کھ با ھمدیگر ھستند، بھ انواعی مواجھھ گردد، مثلا

موضوعات علوم طبیعی و تأملات فلسفھ، این موارد و موضوعات بھ انواعی ولو غیرمستقیم و 

، یا ھمین طور ممکن است گاھی بھ انواعی ولو غیرمستقیم و پنھان این پنھان وجود داشتھ باشد

  موضوعات و مواجھھ ھا، در دازاین ھم وجود داشتھ باشد. 

ممکن است متفاوت با نظر ھایدگر و در دازاینی متفاوت با نظر ھایدگر، دازاین سوژه بودن را، 

  قرار دھد. سوژه ای برای سوژه بودن ھا در سوژه بودن ھا، طرف مواجھھ 

ً شاید از طرف دیگر وبھ نوعی دیگر و متفاوت با نظر ھایدگر و سوژه ای کھ در دازاینِ  مثلا

متفاوت با نظر ھایدگر در نظر گرفتھ شد و سوژه ای کھ در دازاین نامیده شد، سوژه، ذھنی فرضی 

طور کھ عین باشد کھ ممکن است نتواند عین و عالم خارج از خودش یا عالم غیر از خودش را آن 

و عالم عین در حقیقت و فی نفسھ ھست بشناسد یا با آن مواجھھ گردد، یا ممکن است باز ھم از 

طرفی دیگر سوژه آن طور باشد کھ کانت  آن را معرفی کرد و ھمین طور از طرفی عالمِ بود و 

ا گزاره نمود تعریف شده  طبق نظر کانت موجود باشد، و از طرفی در تعریف کانت گزاره ھا و ی

ً طبق نظر کانت گزاره ھای ترکیبی و گزاره  ھای زبانی باشد و بھ انواعی ذھنِ فرضی نباشد (مثلا

ھای تحلیلی موردنظر و موجود باشد)، ھر چند ممکن است نظریھ ھایدگر این طور نباشد و این 

بھ عنوان مواردی کھ کانت در نظر داشت را در اینجا و تعاریف خودش بھ کار نبرد و دازاین را 

ھستنده ی پرسش کننده از ھستی و یا دازاین را بھ عنوان گشودگی یا دازاین را در موضوعات بھ 

ھستن) یا چیزھای  - خاطر چھ ھا و یا دازاینی بھ  خاطر آن ھست یا دازاین را بھ عنوان (آن جا

  دیگر تعریف کند و در نظر بگیرد. 

اما شاید  بتوان گفت از طرفی دیگر و غیر از این مواردی کھ ھایدگر گفت وغیر و متفاوت با نظر 

ھایدگر، در موضوع فرادستی بودن، دازاین بھ نوعی سوژه است، کھ ابژه ھا و سوژه ھای 

  گوناگون دیگر در درونِ  سوژه ی دازاین تبدیل بھ یکدیگرمی گردند و ادامھ می یابند. 
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گر و غیر از چیزھایی کھ ھایدگر گفت و غیر از نظر ھایدگر، شاید دازاین در از طرفی دی

موضوع فرادستی بودن، بھ نوعی سوژه ای بدون سوژه برای سوژه بودن است، چون بھ انواع 

گوناگون این سوژه فرضی ھمان خیال و خیالات تبدیل شونده بھ برداشت و تخیل سوژه بودن 

کھ خیال می گردد خیالات و خیال نیست، بھ انواعی ولو غیرمستقیم ھست، زیرا اغلب این خیالاتی 

و پنھان، ھمان سوژه و یا ھمین طور برداشت سوژه بودن را موجود می کند تا بعد این سوژه و 

ً گاھی آن  خیالات و خیال، خیال کند خیال و خیالات نیست و بَعد وجودی واقعی دارد، چون مثلا

د، خودش سوژه ای برای خیالات و خیال کردنی است کھ بھ علت چیزی کھ سوژه نامیده می گرد

اینکھ بھ طور کامل و واقعی از خیال و خیالات بودن و خیال کردن ھای گوناگون در وجود رھا 

نیست یا خارج نیست، آن گاه چندان چیزی کھ سوژه نامیده می گردد، یا در اصل خیالات وخیال، بھ 

وخیال بودن خودش و این کھ خیالات و خیال می کند کھ خیال طور کامل و یقینی، پی بھ خیال 

وخیالات نیست آگاه نیست و یا این دریافت و برداشت را ندارد، چون خیالی بی خیال نیست، زیرا 

ِ خیالی بودن و خیالات، کشفی است کھ بھ طور کامل و یقینی ھم کشف نشده  اغلب این موضوع

، ترس و فریب خود وجود دارد، چون شاید در خیلی است، چون از کشف کردنِ این کشف کردن

مواقع و موارد بھ انواع گوناگون ولو پنھان و غیرمستقیم و کم ترس از مواجھھ با حقیقتِ حقیقی و 

ً مواجھھ با خیالی و خیال بودن) موجود است و  ھمین طور مواجھھ با ضعف ھا و حقارت ھا (مثلا

گردد کھ خیال نمی گردد، تا با این خیال، در ظاھر  افزون تر ھم می گردد، تا از طرفی خیال

  چندان ناامنی و حقارت آن بھ طور فرضی وجود نداشتھ باشد. 

شاید اغلب حقیقتِ حقیقی و قبول آن تلخ و سخت باشد ولی قبول خیال و خیالات آسان و راحت 

  باشد. 

ھایی بیشتر را وجود دار  اما از طرفی شاید آن چیزی کھ فرادستی بودن نامیده می گردد، دریافت

کند، ولی شاید فرادستی بودن و موضوعات آن فریب دادن و خیال کردن ھایی بھ خود، با دلایل و 

تأملاتی کھ این فریب دادن ھا وخیالات را بی فریب دادن و خیال کردن ھایی بھ خود، با دلایل و 

ل  نبودن وانمود و ظاھر می کند تأملاتی کھ این فریب دادن ھا و خیالات را بی فریب دادن و خیا

است و چون در برخی موارد و موضوعات در صورتی کھ دلایل و تأملاتی برای خوب و درست 

بودن آن موضوعات و موارد وجود داشتھ باشد، آن گاه بعد خیال می گردد و یا این دریافت و 

بودن آن دلایل و برداشت وجود دار می گردد کھ آن موضوعات و اموری کھ برای درست و خوب 
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تأملاتی موجود است، درست و خوب است، آنگاه اگر برای درست بودن و خوب بودنِ چیز یا 

موضوع یا روابطی، دلایل و تأملاتی وجود داشتھ باشد، آنگاه بعد گاھی خیال می گردد و یا گاھی 

ً فرادستی بودن و  این دریافت و برداشت وجود دارد کھ آن موضوعات و امور و روابط، مثلا

موضوعات و امور فرادستی، درست است و یا خیالی نیست ویا خیالی بودن آن موضوعات و امور 

  و روابط و ھمین طور فرادستی بودن نادرست است. 

گاھی و در برخی موارد ممکن است دلیل داشتن برای درست بودن امر یا موضوع یا چیز یا شیء، 

ء را درست و دلیل دار ظاھر و وانمود کند و گاھی این قبولِ درست بودنِ آن امر یا موضع یا شی

  خاصیتِ دلیل و تأمل است. 

اما باز ھم ممکن است دلیلی کھ دلیل دار باشد، دلیلی دلیل دار برای درست در نظر گرفتن و 

درست برداشت کردن آن است، و ممکن است گاھی این موضوع در مورد امور و موضوعاتِ 

ھم وجود داشتھ باشد، ھر چند اگر آن دلایل، فریبنده و خیالی باشد، یا آن  فرادستی و فرادستی بودن

  دلایل خیالی برای  وانمود کردنِ خیال و خیالات و دلایل باشد.

  
چنان چھ مشھود است ھایدگر از دازاین بھ مثابھ در جھان بودن تعریف می کند، بنابراین این مفھوم  

م ظھوری  است.  در جایی کھ از قیام ظھوری تعبیر دقیقی در جھان بودن تعبیر مجددی از فعل قیا

  یعنی برون ایستی مراد می شود کھ پیشتر بیان شد.

در جھان بودن  بھ عنوان پدیداری  یکپارچھ در مقابل آمیزه ای تصادفی ترکیبی سھ بخشی  از:  

د بودن در، بودن، و ، جھان   یکی از اوصاف ذاتی دازاین است  چنان کھ ھایدگرتوضیح می دھ

ً ھمان گونھ باشد  ویژگی نیست کھ دازاین آن را گاه داشتھ و گاه نداشتھ باشد و بدون آن بتواند دقیقا

کھ با آن می تواند باشد. چنین نیست کھ انسان باشد و افزون بر آن نوعی رابطھ وجودی بھ سوی 

  جھان داشتھ باشد، جھانی کھ او آن را گاه گاه در اختیار می گیرد.

ً موجودی نیست کھ بھ عبارتی از  بودن در، فارغ باشد ولی گاه تمایل بھ دا  زاین ھرگز بدوا

  برقراری رابطھ ای بھ سوی جھان داشتھ باشد. 

برقراری روابطی بھ سوی جھان تنھا از آن روی امکان پذیر است کھ دازاین بھ منزلھ در جھان 

ن روی کھ بیرون از دازاین موجودی بودن، ھمان گونھ ھست کھ ھست. وضعیت وجودی تنھا از آ

فرادستی ھست  و با دازاین تلاقی می کند سر بر نمی آورد. چنین موجودی فقط تا آن جا می تواند 
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با دازاین تلاقی کند کھ بتواند خود را از جانب خویش درون جھانی نشان دھد. ھمان طور کھ این 

ً مکانی دانست قضیھ روشن می سازد وجھ بودن درِ در جھان بودن، را ن می شود رابطھ ای صرفا

بھ معنایی کھ بتوان با دستگاه چی پی اس آن را معین داشت. زیرا دازاین آن گونھ کھ اقتضای این 

ً موجودی فرادستی درون جھان نیست. ھایدگر گاه از اصطلاح  قسم بودن مکانی است ھرگز صرفا

بھره می برد. سکوت داشتن در خانھ ای  سکونت برای اشاره بھ نحوه متمایز بودن دازاین در جھان

ً بھ معنای قرار داشتن در داخل آن بھ وجھی مکانی بھ معنایی کھ ھم اکنون مورد بررسی  صرفا

قرار دادیم نیست. بھ عکس بھ معنای تعلق داشتن بھ آن جا و داشتن جایگاھی مأنوس در آن جا 

ً در جھان است. ھ ایدگر بعدھا مفھوم اگزیستانسیالیسم از است. بھ ھمین معنا است کھ دازاین ذاتا

مکان را بھ پیش می کشد کھ در واقع بھ روشن ساختنِ معنای بودن دازاین در جھان یاری می 

ً در آن  رساند. در ادامھ در این باب بیشتر سخن خواھم گفت. حال جھانی کھ چنین دازاینی ذاتا

تی بھ واگشایی برداشت ھایدگر از سکونت دارد چیست. برای پاسخ دادن بھ این پرسش باید مد

درگیری بپردازیم، و این واقعیت کھ ھایدگر طی شرح خویش آزادانھ از شماری مفھوم بھره می 

برد کھ ارتباط نزدیکی با ھم دارند از جملھ: اسناد دادن  اشاره و ارجاع، بر دشواری کار می 

طلاحی را پیش می کشد کھ مک افزاید. با وجود این  آن چھ روشن است این است کھ ھایدگر اص

اوراری و رابینسون آن را درگیری ترجمھ می کنند و بھ نقش ھایی کھ موجودات ابزاری در 

الگوھای روزمره فعالیت دازاین آن را ایفا می کنند اشاره می کند. نحوه ھایی کھ این موجودات 

ً ساختاری  مستقل نیست، بلکھ حلقھ درگیر الگوھای مزبور می شوند. نزدِ ھایدگر درگیری اساسا

اتصالی است در شبکھ ای از فھم پذیری کھ وی آن را تمامیت درگیری ھا می نامد. مثال ھایدگری 

رایج را در نظر بگیرید. چکش درگیر کنش چکش ورزی است. این چکش ورزی درگیر محکم 

نامطلوب  کردن چیزی است و این محکم کردن درگیر حفاظت از حائل بشری در مقابل آب و ھوای

است. چنین تمامیت ھایی از درگیری ھا بسترھای رویھ ی ابزاری روزمره اند و در این مقام 

موجودات ابزاری را تعریف می کنند. لذا چکش در مقام چکش تنھا در نسبت با سر پناه و در 

حقیقت در نسبت با ھمھ ی ابزارھای دیگری کھ در رویھ ھای روزمره دازاین بھ طرز معناداری 

با آن ھا مرتبط است فھم پذیر ھست. این وجودشناسی نسبی موجب پیدایش امری می شود کھ برندم 

شرط سخت گیرانھ نظام مندی ھایدگر می نامد. ھم چنان کھ در مدعای چشم گیر ھایدگر مبنی بر 

ی اینکھ بھ معنای دقیق کلمھ چیزی تحت عنوان ابزار وجود ندارد بھ بیان در می آید. این کل گرای
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اساسی گسترش می یابد. زیرا بھ محض آنکھ راھی را در میان شبکھ ای از درگیری ھا دنبال می 

کنیم بھ ناگزیر مناطق وسیعی از مکان درگیری را خواھیم پیمود.  از این قرار حلقھ ھای اتصال نھ 

تنھا از چکش ھا بھ چکش ورزی و از آن جا بھ محکم کاری جھت حفاظت در برابر آب و ھوا 

لکھ ھم چنین از چکش ھا بھ بیرون کشیدن میخ ھا و از آن جا بھ باز کردن گنجھ ھا جھت نقل ب

مکان بھ خانھ ای دیگر پیموده خواھد شد. این رفتار بھ رفتارھای فراوان دیگری، بستھ بندی کردن، 

ی و راندن کامیون باربری و لذا بھ ابزارھای فراوان دیگری، جعبھ ھای بزرگ، کامیون ھای باربر

اموری از این دست ارجاع خواھند داشت. نتیجھ چنین چیزی شبکھ کل گرایانھ ی گسترده ای از 

دلالت نسبی در ھم تنیده است. چنین شبکھ ھایی طبق یکی از معانی کلیدی کھ ھایدگر بھ اصطلاح 

ف جھان می بخشد معنای موجود شناسانھ ای  کھ وی آن را واجد دلالتی پیشا وجود شناسانھ توصی

می کند جھان ھایی برپا می دارند. پیش از آنکھ معنای کلیدی دیگری از مفھوم ھایدگری جھان 

  آشکار شود می توانیم جزییات مھمی بھ این تصویر در حال شکل گیری بیفزاییم. 

ھایدگر نشان می دھد کھ درگیری ھا ساختارھایی یکپارچھ نیستند، براین اساس من درحال حاضر 

با چھ، در بستر علمی دفتر کارم نوعی در چھ جھت نوشتن این مطلب دانشنامھ  کامپیوترم نوعی

نوعی از برای، کھ ھدف از آن بھ دست دادن درآمدی بھ فلسفھ ھایدگر است نوعی بھ سوی چھ، بھ 

خاطر کار دانشگاھیم یعنی بھ خاطر استاد دانشگاه بودنم نوعی بھ خاطر چھ، کار می کنم. درگیری 

خاطر چھ  تعیین کننده است زیرا طبق دیدگاه ھایدگر چنین حلقھ اتصال بربنیاد کلیھ  اخیر یعنی  بھ

تمامیت ھای درگیری ھا ھست. بھ خاطر چھ پیوندی ایجاد می کنند میان این ایده کھ ھر لحظھ از 

قیام ظھوری دازاین تقوّم بخش نقطھ انشعابی است کھ دازاین در آن نحوه ای از بودن را بر می 

ً با نحوه ھایی کھ موجودات دیگر ممکن  -٢و گزیند  این مدعا کھ طرح ھا و امکانات دازاین ذاتا

است فھم پذیر شوند گره خورده است، دلیل این امر آن است کھ ھر  بھ خاطر چھ ای  ساختار پایھ 

ای تمامیتی از درگیری ھا ھست کھ معرف ابزار است و منعکس کننده نحوه ی ممکنی از بودنِ 

، استاد دانشگاه، نجار، والد یا جز آن ھا است. وانگھی با توجھ بھ این کھ موجودات تنھا در دازاین

بسترھای فعالیت کھ بھ تعبیری ھمراه با دازاین سر می رسند فھم پذیرند چنین چیزی بھ توضیح این 

مدعای ھایدگر یاری می رساند کھ جھان در مواجھاتی کھ با موجودات صورت می گیرد چیزی 

ت کھ دازاین ھمواره پیشاپیش با آن آشنا است. دست آخر اینکھ   بھ خاطر چھ  مقولھ اس

پدیدارشناسانھ غیرتودستی بودن را ملموس تر می کند. از این روی وقتی بھ طرزی عمیق و بدون 



55 
 

اشکال مشغول حروف چینی ھستم  کامپیوتر با نقشی کھ در فعالیت دانشگاھیم ایفا می کند جنبھ ھای 

یا نامشھود تجربھ ام ھستند. لیکن اگر کامپیوترم از کار بیفتد بھ آن بھ مثابھ موجودی وقوف شفاف 

می یابم کھ با آن را در بستر علمی دفتر کارم مشغول بھ کار بودم  از برای آنچھ مدخلی دانشنامھ 

کھ در  ای با ھدف بھ دست دادن درآمدی بھ فلسفھ ھایدگر بنویسم و بھ این واقعیت وقوف می یابم

کارم بھ خاطر اینکھ استاد دانشگاه ھستم تشکل یافتھ است. لذا اختلال ھا این تأثیر را دارند کھ 

 -تمامیت ھای درگیری ھا و از این رو جھان ھا را بیان می دارند. (کتاب دانشنامھ فلسفھ استنفورد

    -مارتین ھایدگر)

........ 

  

  

---------------------------------------- ---- 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  نتیجھ
  

پرسندگی از پرسندگی  را ھم در خودش و وجود خودش و دازاین و ھستنده پرسش کننده از ھستی، 
  آشکار و مستقیم نباشد.ھرچند اثر این موضوع امور و اعمالِ خودش دارد، 

  پرسش کردن ھم باشد. ھستیِ پرسش و  ھستیِ ممکن است ھستنده ی پرسش کننده از ھستی، از  
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وجود چھ ھا در دازاین، روندی فعالانھ برای اما شاید روندِ درگیری ھای  فعالانھ و بھ خاطرِ 
و درگیری ھای فعالانھ در درگیرِ فعالیت ھای ماھرانھ و، بھ خاطرِ چھ ھا، بودن  داشتنِ فعالیت ھا

  است.

برای وجود داشتن فلسفی و علوم طبیعی و فرادستی بودن، راھی اما ممکن است دازاین با تأملات 
  و وجود داشتنِ وجود داشتن را ھم بیابد و قرار گیرد.

 رابطھ و در راه در  اما ممکن است وجود و موجودات، بھ انواع گوناگونِ ولو غیرمستقیم و پنھان، 
یا انواعی دیگر از وجود داشتن و موجود بودن را در  وجود نداشتن و موجود نبودن ھم باشند، 

و  جود بودن بیابند و دریافت و برداشت کنند، اما ممکن است گاھی این موضوع وجود داشتن و مو
طور آشکار و مستقیم نباشد یا گاھی بھ طورِ مستقیم و آشکار  این وجود داشتن و موجود بودن، بھ

  دریافتھ نشود.

ھم  اما شاید دازاین بھ عنوان فرادستی بودن و یا تعریف ھای دیگر، عنوانی برای عنوان نداشتن
  باشد.

ِ مرگ مولف و اینکھ ممکن است ھر فرد برداشت و دریافت  اما از طرفی دیگر و در موضوع
یا حتی کھ شاید متفاوت با برداشت و دریافت دیگران  خاص خودش را از متن و دلایل داشتھ باشد، 

متن و متفاوت با منظور نویسنده  و یا مولف باشد، این تفاوت و این برداشت ھای گوناگون از 
تفاوت و و تفاوت داشتنِ برداشت و دریافت ھر فرد از  منظور  دلایل، با تفاوت داشتنِ خود تفاوت

ولی این موضوع آنقدر آشکار  و  ھم ممکن است موجود باشد و وجود داشتھ باشد،  تفاوت داشتن، 
  مستقیم نباشد کھ فرد و افراد کاملاً بفھمند و دریابند.

  

  

 ---------  

  

  

  

  

  

 


